
وسايل نقاشى استاد كمال الملك در موزه قطر!
صفحه اينســتاگرامى دوهفتــه نامه هنرهاى 
تجســمى با انتشار يك پســت اينستاگرامى 
ماجــراى عجيــب واگذارى وســايل اســتاد 
كمال الملك به موزه قطر را روايت كرده اســت 
كه در ادامــه آن را مى خوانيد: «اقلامى چند از 
وســايل و آثار نقاشى استاد كمال الملك نظير 
عينك و پالت رنگ و چند اثر نقاشى در زمستان 

سال 1389 به موزه ملى قطر واگذار شد و اما قصه كوتاه اين اشيا: هنگامى كه استاد 
كمال  الملك در حسين آباد نيشابور، كنج عزلت گرفته بود، جز چند دوست، كسى را در 
حلقه نداشت كه يكى از آن ها دكتر قاسم غنى بود. ظاهراً بنا به تقاضايى، استاد تعدادى 
از اشياى مستعمل خود را به دكتر غنى مى  بخشد. پس از درگذشت دكترغنى به طبع 
آثار به تملك خانواده و فرزندان وى درمى آيد، كه آنان نيز مجموعه را به آمريكا و محل 
زندگى خود مى برند. پس از گذشت سال ها و ظاهراً با چندين  بار دست  به  دست  شدن، 
درنهايت آثار، سر از بازار آنتيك نيويورك درمى  آورد و دلالان نيز خريد آن ها را به موزه 
ملى قطر توصيه مى  كنند، كه بى هيچ چك و چانه اى پذيرفته و معامله ختم مى شود».

CFT تعيين تكليف
عــزت االله ضرغامى عضو شــوراى عالى فضاى 
مجازى با انتشار توييتى در صفحه شخصى اش 
از تعيين تكليف CFT و پالرمو در جلسه آتى 
مجمع تشــخيص مصلحت نظام خبــر داد و 
نوشــت:«تكليف CFT و پالرمو در جلسه آتى 
مجمع روشن خواهد شــد. قاعده بر اين است 
كه اعضاى محترم، نظر مســتقل و كارشناسى 

خود را ارائه دهند. رســانه اى شدن نامه هشــت وزير به رهبر انقلاب حاكى از كليد 
خوردن طرحى تكرارى است! اعضاى مجمع نسبت به انتساب بلاوجه نظرات شخصى 

به معظم له حساسيت نشان دهند»!

تصادف با خرس!
پس از انتشار خبر تصادف شديد سردار سعيد 
قاسمى، از فرماندهان و راويان هشت سال دفاع 
مقدس با يك خرس، صفحه اينستاگرامى وى 
با انتشار تصاوير و ويديويى، از سلامتى اش خبر 
داد و جزئيات اين تصادف را منتشر كرد كه در 
ادامه مى خوانيد: «حوالى ساعت 21 سه شنبه 
سوم بهمن ماه، سردار در حال برگشت از سرپل 

ذهاب بودند كه در محدوده گردنه چهار زبر دچار سانحه شدند. حادثه به خير گذشت 
و حال سردار به لطف خدا مساعد است و ايشان در سلامت كامل هستند».

رزمايش قطع اينترنت
دو روز پيش يكى از شــركت هاى ارائه دهنده 
درگاه پرداخــت اينترنتى با انتشــار نامه اى از 
برگزارى رزمايش «قطع اينترنت» در كشور خبر 
داد كه حسابى در فضاى مجازى سر و صدا به 
پا كــرد. محمد جعفر نعناكار مديركل حقوقى 
سازمان فناورى اطلاعات در توييتر نوشت: «در 
خصوص نامه يكى از شــركت هاى ارائه دهنده 

خدمات پرداخت مبنى بر عدم ارائه خدمت به سرويس هاى مستقر در خارج از كشور 
با دستور دكتر ناظمى (رئيس سازمان فناورى اطلاعات) موضوع را پيگيرى نمودم، با 

عنايت به اينكه مستندى دال بر انتقال اجبارى سرورها يافت نشد».

 مجازآباد
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سيما و سينما

روايت معلمى كه توانست خانه مادر بزرگش را 
از تخريب نجات دهد

آواز گنجشك ها 
در سراى  آ بى بى

آسيب شناسى سينماى طنز ايران از منظر سعيد قطبى زاده

طنزتلويزيونى از سينماى كمدى 
سبقت گرفته است

14
ادب و هنر

گفت وگو با غلامرضا حيدري ابهري مترجم آثار كودكانه

ويترين كتاب هاى دينى 
بايد متنوع باشد

آيت االله سيدمنذر حكيم در مشهد به بيان بايسته ها و شايسته هاى درس «خارج» مطلوب پرداخت

استنباط نظامات 
پيچيده تر از استنباط يك حكم فقهى است

 سراى آ بى بى يك خانه تاريخى صدساله در نى ريز استان فارس است كه حالا 
به اقامتگاه بومگردى تبديل شده است؛ اقامتگاهى در كنار انبوه اقامتگاه هايى كه 
از قضا در اين سال ها به فراوانى در گوشه و كنار شهرها و روستاها بنا شده اند. 
روايت تبديل اين خانه و اتاق پنج درى و حوض و درخت هاى نارنجش به اقامتگاه 
هم مى تواند يك روايت شخصى تلقى شود؛ روايت معلمى در مشهد كه كوشيده 
تا ســرايى كه در آن بزرگ شــده را از تخريب نجات بدهد و با كاربرى تازه آن 
را همچنان ســرپا نگه دارد. اما داستان «زهرا نصرتى» وجه ديگرى هم دارد و 
آن اين كه داســتان او مى تواند در زندگى هر كدام از ما، اتفاق بيفتد. همه ما 
مواريث فراوانى از گذشتگان مان داريم؛ مواريثى مادى و غيرمادى كه در اغلب 
اوقات، مــورد بى مهرى قرار مى گيرند. زهرا 
نصرتى معلم كوشاى مدارس مشهد اما 
با سختى هاى فراوان، داشته اى كه از 
پيشينيان به او رسيده را حفظ كرده 
و آن را در خدمت اعتلاى فرهنگ 
عمومى شــهرش بــه كار گرفته 
اســت.  او علاوه بر اين ها توانسته 
اعضاى خانــواده اش را دوباره 
بزرگ  در ســراى مادر 
دور هم جمع كند. 
«اقامتگاه بومگردى 
سراى آ بى بى» نمونه 
درخورى از توجه به 
و  فرهنگى  ميراث 
توجه به ارزش هاى 
شــده  كمرنــگ 

خانوادگى است...

پرده پنجم؛  نبرد يوز و اژدها

دوئل مربيان اروپايى 
در جام آسيايى
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ايستگاه

نگاهى به كارنامه سياسى و غير سياسى «على امينى» 

شازده قاجار،  وزير پهلوى
اينكه آدمى مثل «على امينى» در آســتانه 40 ســالگى انقلاب اسلامى، سوژه 
گزارش از شخص مى شود، به معنى اين نيست كه نقش منفى يا مثبت بسيار 
مهمى در ماجراهاى سال 1357 و پايان يافتن حكومت پهلوى دارد. يعنى هيچ 

سند و مدرك معتبرى پيدا نمى شود كه دولتمرد 
سابق و خانه نشين، آن طور كه برخى ها مدعى 
شــده اند، در شب و روزهاى پرالتهاب سال56 يا 
57، وقوع انقلاب اســلامى را پيش بينى كرده 

باشــد و يا اينكه تشــكيلات رو به مرگ شاه و 
ارتشبدهايش واقعاً تصميم گرفته باشند 

سكان هدايت دولت را به دست 
او بدهند تا آن ها را به ساحل 
امن و آرامش برساند. مى ماند 
صوتى  فايل هــاى  ماجراى 
مربوط بــه آبان ماه 57 كه 
تلفنى  تماس هاى  حاوى 
شاه با «امينى» است و اين 

روزها در ...

نمونه تأثيرگذارى انقلاب

حضرت آيت االله خامنه اى رهبر معظم انقلاب اسلامى در يكى از ديدارهاى خود 
در جمــع اصحاب تاريخ به بيان نكاتى جالب و مهم از تاريخ پرداختند و در اين 
ميان به خاطره اى از ديدار با نلسون ماندلا رئيس جمهور فقيد و سابق آفريقاى 
جنوبى و رهبر مبارزه با آپارتايد اين كشور اشاره كردند. اين ماجرا را دكتر موسى 
نجفى اين گونه روايت مى كند: پنجشنبه شب مورخ 27 دى ماه پس از نماز مغرب 
و عشا با جمعى از اصحاب تاريخ خدمت رهبر عزيز رسيديم؛ ايشان ضمن بيان 
نكاتى در مورد تاريخ، به ناگاه براى مثال خاطره اى را از ديدار با ماندلا بيان نمودند: 
«در دوران رياست جمهورى، در سفرى كه به آفريقا رفته بودم، يك نفر از طرف 
من به آفريقاى جنوبى رفت تا ضمن كســب اطلاع از احوال نلسون ماندلا براى 
رفع مشكل زندان ايشان نيز تلاش نمايد. چندى بعد ماندلا از زندان آزاد شد و 
در اينجا و همين اتاق با من ديدار كرد. البته ملاقات ديپلماتيك و رسمى نبود. ما 
در دوران اسارتش براى آزادى او تلاش كرده  بوديم؛ براى تشكر آمده  بود. در اين 
ديدار من به او گفتم علت موفقيت امام در پيروزى انقلاب اسلامى ايران اين بود 
كه امام (ره) اين توده هاى مردم را به كف خيابان ها كشاند. ماندلا اين مطلب امام 
را شنيد. بعد به كشورش بازگشت و چند ماه بعد خبر راهپيمايى هاى مردمى در 
كف خيابان هاى آفريقا به ما رسيد و پيدا بود آن مطلبى كه از نحوه مبارزه امام(ره) 
گفتيم در او تأثير زيادى گذاشته و الگوى مبارزاتى وى شده است. اين يك نمونه 

از عظمت و تأثيرگذارى جهانى اين انقلاب است».

عكس نوشت

كمالى- در دوره رضا شاه، رسيدگى به فعاليت هاى مضره 
(فعاليت هاى خرابكارانه و به هم زننده نظم و امنيت كشور) 
به موضوع روز كشور تبديل شد، درنهايت تصميم بر اين 
شد كه على الحساب نظميه، مسئوليت اين كار را به عهده 
بگيرد تا بعداً ببينند چه پيش مى آيد. نظميه چى ها هم با 
تمــام توان خود به انجام اين وظيفه پرداختند و در زمان 
رياست سرپاس مختارى حتى به درون خانواده ها نيز راه 
يافت. در زمان محمدرضا شاه سازمان اطلاعات و امنيت 
كشــور (ساواك)، در ســال 1335 در فرماندارى نظامى 
تهران تشكيل شد و پس از تصويب قانون تشكيل آن در 
مجلس سنا و ســپس مجلس شوراى ملى، از اوايل سال 

1336رسماً فعاليت خود را آغاز كرد. 
هدف از تشكيل اين ســازمان، مبارزه عليه كمونيسم، 
ايجاد امنيت و تمركز نيروهاى امنيتى عنوان شد، ولى 
با گذشت زمان و افزايش قدرت و نفوذ آن در كشور از 
يك ســو و گسترش اعتراضات به رژيم پهلوى از سوى 
ديگر، اهداف آن ســازمان نيز توســعه پيدا كرد و پا را 
از حــدود وظايف قانونى فراتر نهــاد؛ به صورتى كه نه 
تنها در تمامى برنامه ريزى هاى وزرا و رؤســاى سازمان 
ها، نمايندگان مجلس، ســناتورها و نيز احزاب دولتى 
دخالت مى كرد، بلكه سعى داشت با كنترل دولتمردان 
و كارمنــدان ادارات، از رســوخ نيروهاى مخالف رژيم 
پهلوى در بدنه دولــت جلوگيرى و هر مخالفتى را در 
نطفه خفه كنــد. چهارم بهمن مــاه 1357 بختيار در 
اقدامى فريبكارانه و به قصد جا باز كردن در دل مردم، 
لايحه انحلال ساواك را به مجلس برد، اما چند ساعت 
بعد دستور داد كه همه فرودگاه هاى كشور بسته شود 

تا امام خمينى(ره) نتوانند وارد كشور شوند.

ما مى گيم شاه نمى خوايم، نخست وزير عوض ميشه
محمدرضا شاه خيلى از درك درد مردم عاجز بود و دور و 
برى هايش هم بدتر از خودش. فكر مى كرد اگر كابينه اش 
را عوض كند، شايد صداى اعتراض ها بخوابد، اما فايده اى 
نداشــت. شاپور بختيار آخرين تير در چله كمان آقاى به 
اصطلاح شاه بود. شاه مى خواســت از اعتبار جبهه ملى 

اســتفاده كند و به قول معروف براى خودش از اين نمد 
كلاه بدوزد، اما شخصيت هاى درجه اول جبهه ملى تن به 
اين كار ندادند تا اينكه تشكيل يك دولت ائتلافى، سرانجام 
او را به ســوى بختيار ســوق داد. شخصيتى كه نه تنها 
سرشناس نبود، بلكه محبوبيتى هم در ميان مردم نداشت. 
شــاه هشــتم دى ماه 1357 بار ديگر بختيار را احضار و 
مسئله تشكيل دولتى با نخســت وزيرى او را مطرح و او 
هم تلويحاً قبول كرد؛ در حالى كه همه دوستان بختيار در 

جبهه ملى با نخست وزيرى او مخالف بودند. 

آقاىِ عوام فريبِ متوهم
بختيار از همان روز اول نخست وزيرى اش بناى عوام فريبى 
را گذاشت تا شايد اين طور بتواند مردم را با خودش همراه 
كند. او چنــد روز پيش از پذيرفتن نخســت وزيرى،12 
نفر از دوســتانش را مأمور كرده بود تا همه پيشنهادها و 
قطعنامه هايى را كه ظرف ســال گذشــته در تجمعات و 
ميتينگ ها مورد بحث قرار گرفته بود، برايش فراهم آورند. 
اين گروه 12 نفرى نيز پس از يك هفته تلاش، همه مدارك 
موجود در اين زمينه را در اختيار او قرار دادند. «بختيار» با 
مطالعه آن ها دريافت كه همه گروه هاى سياسى موجود، 
در هفت مورد توافق دارند كه همان ها شد پيش شرط هاى 
بختيار براى پذيرفتن پست نخست وزيرى. شاه هم چاره اى 

جز پذيرفتن آن ها نداشت.
 

لايحه اى براى گول زدن مردم
يكى از آن شــروط هفت گانه بختيار براى شــاه، انحلال 
ســاواك بود. ســازمانى كه در بحبوحه انقلاب و پس از 
فرار شــاه عملاً منحل شده و كارايى اش را از دست داده 
بود و ديگر مردم از آن نمى ترسيدند؛ چون همه سرانش 
همراه با اربابشان از كشــور فرار كرده بودند. در نتيجه، 
دولت بختيار روز چهــارم بهمن 1357 در جهت فريب 
افكار عمومى و به تعويق انداختن پيروزى انقلاب، لايحه 
انحلال ســاواك را به تصويب مجلس ملى و مجلس سنا 
رساند. پس از تصويب لوايح، شاپور بختيار پشت تريبون 
مجلس رفت و گفت: «روش دولت در برابر هر قانون شكنى 

مشخص است. قانون شكن ديروز ساواك، عده اى قلدر و 
ديكتاتورى بود، ولى از اين ديكتاتورى و قانون شكنى نبايد 
به ســوى يك ديكتاتورى جديد برويم. وقتى صحبت از 
قانون اساســى مى كنيم صحبت از اجراى صحيح قانون 
اساســى مى كنيــم». در همين روز امــام خمينى (ره)، 
چندصدمتر آن طرف تر از مجلس سخنرانى كردند و طرح 
رژيم پهلوى براى دســتگيرى و محاكمه نصيرى رئيس 

ساواك و انحلال اين سازمان را عوام فريبانه خواندند. 
از آنجا كه بختيار تبليغات گسترده اى براى انحلال ساواك 
كرده بود، انقلابيون براى خنثى ســازى اين اقدامات، نوار 
كاستى انتشار دادند كه در آن از سوى شاه خطاب به همه 
فرماندهان چنين ابراز عقيده شده بود: «ساواك منحل شود، 
ولى ساواك قوى تر تشكيل شود كه به كسى رحم ننمايد. 
هر كس با مقام سلطنت مخالفت كرد، از زن و مرد بگيريد 
و اعدام كنيد. نفت و بنزين را به روى مردم ببنديد كه مردم 
ناراحت باشند»؛ اين نوار در بسيارى از مساجد جنوب تهران 
توزيع شد. البته مجلسى كه لايحه انحلال ساواك در آن 
تصويب شد و دولت بختيار پنج روز بيشتر پس از تصويب 

اين لوايح دوام نياوردند و بختيار و دولتش سقوط كردند..

ساواك منحل نشد
خيلى طول نكشيد كه اسناد موجود نشــان دادند، اقدام 
بختيار در انحلال ســاواك، تنها براى فريب افكار عمومى 
بوده است. در ســندى كه مربوط به 18 بهمن ماه است، 
بختيار با تأسيس حســاب تازه اى براى ساواك به منظور 
پرداخت هزينه هاى جارى سازمان اطلاعات و امنيت كشور 
نزد بانك سپه موافقت مى كند. در بخشى از اين نامه آمده 
است: « از آنجا كه طبق مندرجات جرايد و اعلام رسانه هاى 
گروهى، انحلال سازمان اطلاعات و امنيت كشور بر اساس 
لايحه تقديمى دولت به تصويب مجلس شوراى ملى رسيده، 
بنابراين با عنايت به آنكه سازمان اطلاعات و امنيت كشور از 
لحاظ سازمانى تابع نخست وزيرى مى باشد، مستدعى است 
نظر عالى را نســبت به انجام تقاضاى ساواك امر به ابلاغ 
فرمايند».در ســمت راست و پايين نامه نظر شاپور بختيار 

آمده است: «موافقم 1357/11/18» و امضا كرده است.

بختيار دستور انحلال ساواك را داد، اما فرودگاه ها را براى ورود امام(ره) تعطيل كرد

شاپور و عمليات فريب

هشتگ

#بعثت_انقلاب
انقلاب اســلامى ايران در آستانه 40 سالگى خود قرار دارد و همين موضوع 
خيلى  از دشمنان اين سرزمين را به قول معروف دارد مى سوزاند. براى همين 
اســت دارند تلاش مى كنند، هرطور شــده چهره انقلاب اسلامى را تخريب 
كنند و دســتاوردهاى اين 40 سال را زيرســؤال ببرند. اين روزها توييتر و 
اينستاگرام پر شده از لجن پراكنى اكانت هاى فيك و روبات هاى ضد انقلاب 
كه به دروغ هاى عجيب و شاخدارى متوسل شده اند تا بگويند انقلاب اسلامى، 
ايران را ويرانه كرده اســت و بايد انقلابى ديگر كرد و قس على هذا. كاربران 
ايرانى توييتر اما همين طور دست روى دست نگذاشته اند تا اين جماعت جو 
را به نفع خودشان تغيير دهند و چند روزى هست كه هشتگ بعثت انقلاب 
را ترنــد كرده انــد و ذيل آن از انقلاب دفاع مى كنند و دســتاوردهايش را با 
حكومت پهلوى مقايســه مى كنند: «40 سال است ملت ايران پرچم آزادى، 
استقلال، امنيت و عزتش را با تقديم 300 هزار شهيد سرافراز بالا نگه داشته 
و امروز پرچم مقدس جمهورى اســلامى ايران بر تارك قله هاى رفيع علم، 
فناورى، فرهنگ و انديشه در اهتزاز است. هرجا انقلابى عمل كرديم در اوج 
قرار گرفتيم». «تا پيش از انقلاب اسلامى، ايران در عرصه توليد، علم و دانش 
فاقد جايگاه جهانى بوده و توليدات صنعتى و تكنولوژيكى آن نيز بسيار محدود 
و عمدتاً در حد مونتاژكارى خلاصه شده بود، ولى امروز به لطف انقلاب، نام 

ايران اسلامى در جايگاه هاى برتر دنيا به چشم مى خورد».

دوئل مربيان اروپايى دوئل مربيان اروپايى   بهمن 1397
شنبه 4

پنج

جمادى الاول 1440
 17

  2
انويه 019

2 ژ
4 

اره 8888 
شم

ى ودوم  
سال س

 ze
nd
egi
@q
ud
son

lin
e.ir

 



پنجشنبه  4 بهمن 1397
 17جمادی الاول 1440 24 ژانویه 2019  سال سی و دوم  شماره 8888 

مردم

روایت

ی 
وم

ص
 مع

ضا 
یر

عل
س:

عک

پیشینهآبیبیوخانهوخانوادهاش
تاریخ 100ساله یک سرا 

سرای آ بی بی را همسر آ بی بی که پدربزرگ من باشد، ساخته است. 
ســال ســاخت خانه هم به همان حوالی 1310 می رسد. پدربزرگم 
»میرزا اکبر« خانه نداشــته و با خانواده همســرش، با پدر و مادر آ 
بی بی، زندگی می کرده. ایشــان همان ســال ها در ســفری به کربلا 
مشــرف می شوند. از ســفر که بر می گردند، تصمیم می گیرند ولیمه 
بدهند. اما چون خانه کوچک بوده، دچار زحمت می شوند. آن جا دعا 
می کنند که خدا پولی برساند که بتواند خانه ای بسازند تا در سفرهای 
بعد، برای ولیمه دادن به زحمت نیفتند. ایشان گیوه دوز بوده اند؛ آن 
هم »گیوه ملکی«. گیوه دوزی از شغل های قدیمی در نی ریز بوده که 

حالا متاسفانه دیگر رونقی ندارد... 
ایشان نذر می کنند که اگر خدا، مالی بدهد که بتوانند برای خودشان 
و همسرشــان خانه ای بنا کنند، آن خانــه را صرف برگزاری مجالس 
مذهبی کنند و اصلًا هر کسی خواست مثلًا ولیمه ای بدهد یا مجلس 

بگیرد، بیاید و از آن خانه استفاده کند. 
بعــد از آن، خیلی طول نمی کشــد کــه مبلغی فراهم می شــود و 
پدربزرگم، ساخت خانه را شروع می کند. درواقع سرای آ بی بی، اصلا 

با هدف میهمانداری و پذیرایی از میهمان، بنا می شود.
 

مادربزرگم، پدربزرگم و خانواده شــان همه اهل فرهنگ و اهل طاعت 
و عبــادت بودند. در همان روزگاران قدیم پــدرِ مادربزرگم به همراه 
بزرگان شــهر، دنبال این بوده اند که امام جماعتی برای شــهر پیدا 
کنند. پشت ســر هر کســی نماز نمی خوانده اند؛ بویژه به خاطر جو 
خــاص نی ریز که محل رواج برخی فرقه هــای ضاله بوده. می گردند 
و می گردند. مطلع می شــوند که شــخصیت بزرگــواری در یکی از 
روستاهای نی ریز ساکن شده اســت. آن شخصیت بزرگوار »آیت الله 
ســید محی الدین فال اسیری« بوده است؛ نوه »آیت الله سیدعلی اکبر 

فال اسیری« که داماد »میرزای شیرازی« بودند. 
بــه اصرار جمعــی از اهالی، بویژه پدر مادربزرگم، ایشــان به نی ریز 
می آیند و نماز را در مســجد جامع، مسجد جامع مهدی)عج(، اقامه 
می کنند. آیت الله فال اســیری مراد نی ریزی ها بوده اســت. ایشان در 
نی ریز علاوه بر اقامه نماز، جلســات تفسیر قرآن و جلسات مذهبی 
دیگر را پایه گذاری می کنند و عملا شکل دهنده یک نهضت فرهنگی 
در نی ریز می شــوند. مشهور اســت که آیت الله بروجردی در نامه ای، 
ضمن قدردانی از فعالیت های ایشان، به ایشان می نویسند که اقدامات 

شما در نی ریز، چشم مرا روشن کرده است. 
حوالی ســال 1318، دایی ام پنج ســاله بوده و مادرم دوســاله، که 
پدربزرگم به رحمت خدا می رود و مســئولیت بزرگ کردن بچه ها به 

گردن مادربزرگم می افتد. 
 

آ  بی بی با توجه به نیتی که پدربزرگم داشــته، از آیت الله فال اسیری 
درخواست می کند که بخشــی از برنامه های مذهبی در خانه ایشان 
انجام شود. آیت الله هم می پذیرند و بعد از آن، سرای آ بی بی، می شود 
یکی از مراکز مذهبی شــهر. برای سال ها جلسات قرآن، جلسات دعا 

و... در سرای آ بی بی برگزار می شده است. 
پدر من هم در جوانی شــاگرد آیت الله فال اسیری بوده و در جلسات 
تفسیر ایشان شرکت می کرده. بخشی از این جلسات در سرای آ بی بی 
برگزار می شــده. پدرم از آن جا مطلع می شــود که آ بی بی، دختری 
هم دارد، بعد با خانواده آ بی بی آشــنا می شــود و بعدها هم با مادرم 
ازدواج می کند. من پدربزرگم را ندیده ام؛ حتی مادرم هم ایشــان را 
به خاطر ندارد. دو ســال بیشتر نداشته که ایشان فوت شده است. اما 
دایی مادرم، یعنی برادر آ بی بی همیشه می گوید که پدربزرگم بسیار 
میهمان دوست بوده و بسیار خوش رو و خوش  برخورد. می گوید ایشان 
اصلا اتاق پنج دری ســرا را با همین نیت ساخته که میهمان هایی که 

به این خانه می آیند، راحت باشند و آسایش داشته باشند. 
همان ســال ها خیلی ها به آ بی بی می گویند حالا که همســرت فوت 
کرده و تنها شــده ای، ایــن خانه برای تو و بچه هایت بزرگ اســت. 
ایــن خانه را بفروش و خانه کوچک تری بخر و بقیه پول را ســرمایه 
زندگی ات کن اما آ بی بی قبول نمی کند و ســفت و سخت پای خانه 

می ایستد. 
 

دایی ام درس می خواند و در دادگستری مشغول به کار می شود. چند 
سال پیش بازنشسته شد. مادرم اما خانه دار می شود. آن سال ها رسم 
نبود کــه دخترها در مدارس درس بخواننــد. مادرم کلاس خیاطی 
می رفته و خیاط قابلی است. مادرم هنوز از موقع عروسی اش لباس ها 

و چادرهایی دارد که خودش دوخته است. 
پســر آ بی بی که دایی من باشند، ســال 53 منتقل می شوند به لار. 
دخترشان هم که مادر من باشــند، جدا زندگی می کرده اند. آ بی بی 
از اینجا تنها می شــود. البته ما دخترها که نوه های آ بی بی باشــیم، 
همیشه در سرای آ بی بی بودیم. حتی خواهر بزرگم، 6 سال با آ بی بی 
زندگــی می کرد. بعدها مــا نوه ها به نوبت شــب ها پیش مادربزرگم 
می خوابیدیم. من سال 60 ازدواج کردم و با همسرم به مشهد آمدیم. 

اما آ بی بی همچنان در نی ریز ماند. 
پدرم همیشه می گفت مادر تو قرآن خواندن را به من آموخت. پدرم 
در جلســات قرآن و جلسات تفسیر شرکت می کرده اما روخوانی اش 
آنقدرها خوب نبوده؛ بعدها کــه با مادرم یعنی دختر آ بی بی ازدواج 
می کنــد، از همســرش می خواهــد تا بــه او قرآن بیامــوزد. مادرم 
روان خوانی قرآن را به پدرم می آموزد. این را مرحوم پدرم همیشــه 

می گفت و آن را از برکت تربیت آ بی بی می دانست... 
آ بی بی 6 ســال آخر عمرش را با مادرم گذراند و سرای آبی بی دیگر 
خالی ماند. او شــب چله ســال 83 به رحمت خدا رفت. ســال تولد 
ایشــان در شناســنامه 1300 بود اما ظاهرا چند سالی قبل از آن به 

دنیا آمده بودند.

خانهایبامعمارییزدیدرقلبنیریز
ما در نی ریز به مادربزرگ می گوییم »آ بی بی« که 

همان »آغا بی بی« است.
ســرای آ بی بی در محله بازار است در مرکز شهر. 
معماری یــزدی خیلی در نی ریــز رواج دارد. در 
نی ریز عمده بناهای قدیمی به دســت معماران 
یزدی با اصول معماری یزد بنا شــده. ســرای آ 
بی بی هم همین  طور. آن وقت ها رســم بوده که 
خانه های بزرگ اتاق پنج دری داشته اند و خانه های 
کوچک تر، اتاق  ســه دری. اما معماری که سرای 
آ بی بــی را بنا می کند، بــرای این خانه که به هر 
حال خانه آنقدرها بزرگی هم نیست، اتاق پنج دری 
می ســازد. ظاهرا شــیوه معماری بنا هم شــیوه 
»جمشــیدی« اســت که البته من چیزی از این 
شیوه نمی دانم. تنها می دانم که به گفته معمار بنا، 
سرای آ بی بی بر شیوه معماری جمشیدی بنا شده 
است. سرای آ بی بی یک ایوان دو ستونه دارد. ما در 
نی ریز به ایوان خانه می گوییم تالار. اتاق پنج دری 
در همین ایوان اســت. ســرا، یک اتاق شاه نشین 
هم دارد. اتاق شاه نشین پنجره بزرگی دارد رو به 
حوض. در قاب پنجره اتاق شاه نشین، نمای نسبتا 
کاملی از حیاط را می شود دید. سرا دو تا چاه دارد. 
یکی چاه آب باران است که تقریبا جلوی ایوان قرار 
دارد. جالب است که از باغچه هم مسیری به این 
چاه وجود دارد. آن هم با این هدف که اگر بارندگی 
زیاد بود، آب باران باغچه را خراب نکند. این البته 
مال قدیم اســت که باران های فراوانی می باریده. 
حالا که خبری از برف و باران نیست. علاوه بر این، 
خانه، چاه آب هم داشته که چاه عمیق تری است و 
38 متر عمق دارد. تا همین سال های اخیر آن چاه 
آب داشت. قبل ترها آ بی بی همیشه از آن چاه آب 
می کشید. ســرای آ بی بی حوض هم دارد. جالب 
است که در گوشــه حوض یک سنگ فواره هم 
وجود دارد که از زیر به کوچه وصل بوده. در قدیم 
که باران بیشــتر بوده، وقتی در کوچه های جوی 
آب به راه می افتاده، مسیر فواره را باز می کرده اند 
و بخشی از آن آب، وارد حوض می شده است. در 
نی ریز هنوز خانه های قدیمی فراوانی وجود دارد اما 

من خانه ای با این ترکیب ندیده ام. 

  گنجشکهادیگر
درسرایآبیبینخواندند

خیلی از میهمان که حالا به سرای آ بی بی می آیند 
می پرسند چطور یک خانه پس از نزدیک به صد 
ســال، این قدر سالم مانده؛ بعد که من می گویم 
مادربزرگم این خانه را نگه داشته می گویند آهان 
فقط یک زن می تواند یک خانه را این قدر سالم و 

تمیز نگه دارد. 
یادم می آید، خیلی وقت ها خود آ بی بی می رفت 
و پشت بام را کاهگل می کرد؛ حالا نه همه پشت 
بــام را اما خیلــی وقت ها که ســقف خانه چکه 
می کرد، مادربزرگم خودش می رفت روی پشــت 
بام و این درز ها را کاهگل می کرد. حواســش به 
کاشــی های حیاط بود. اگر آجری لق می شــد، 
خودش درســتش می کرد تا خرابی روی خرابی 
نیفتد. مراقب حوض ها بود. باغچه ها را خودش گل 
 کاری می کرد. حیاط خانه همیشه آب و جارو بود. 
خانه همیشه بوی گل می داد.ما در سرای آ بی بی 
صبح ها با صدای گنجشک ها بیدار می شدیم. آن 
سال ها گنجشک فراوان بود و صبح ها واقعا سر و 

صدای فراوانی داشــتند. اصلا نمی شد با آن همه 
ســر و صدا خوابید. آن صدا، انگار صدای زندگی 
بود. بعد از آبی بی، باور کنید دیگر گنجشک ها هم 
در آن خانه نخواندند و خانه متروکه شد. بعد از آ 
بی بی دیگر کسی خیلی رغبتی نداشت که سری 
به آن خانه بزند، درش را باز کند و به آن رسیدگی 
کند. بویژه که خانه هم قدیمی بود، حمام نداشت، 
آشپزخانه اش آن سر حیاط بود. تنها یک شیر آب 
داشــت که آن هم سر حوض بود و خلاصه برای 
زندگی امروز مناســب نبود.خانه سال ها متروکه 
ماند، گاهی همســایه ها اعتــراض می کردند که 
ایــن خانه خالی مانده و دارد در و دیوارش خراب 
می شود. نه کسی دلش می آمد که خانه را خراب 
کند و نه کسی پا پیش می گذاشت که برای خانه 
کاری انجام بدهد. من هربار که به نی ریز می رفتم، 
مادرم می گفت همسایه ها تلفن کرده اند که دیوار 
کوچه ریخته یا معتادها رفته اند توی سرا و ناراحت 
هســتند که در همسایگی شان یک خانه متروکه 
وجود دارد. هر بار هم که اســم فروختن خانه تا 
خراب کردنــش می آید، من صدای قلب مادرم را 
می شنیدم. مادرم اصلاً دلش نمی خواست خانه ای 
که در آن بزرگ شــده را خراب کند. از آن طرف 
هم نمی خواست زحمتی برای کسی درست کند. 

 زنگزدمکهدستنگهدارید
چهار دانگ خانه به اسم دایی ام و دو دانگ آن به 
نام مادرم بود. دایی ام چهار دانگش را هدیه کرد به 
مسجد جامع. اکنون »آ سید مهدی« نوه آیت الله 
فال اسیری آنجا امام جماعت مسجد هستند. ایشان 
فرستادند دنبال مادرم که حاج خانم چهار دانگ 
این خانه به مسجد اهدا شده و دو دانگ شما مانده. 
ما بابت احترامی که برای شــما و آ بی بی قائلیم، 
اختیــار کار را به خودتان می ســپاریم. بفرمایید 
چه کار کنیم. مادرم از ایشــان مهلت می گیرد و 
می گوید اجازه بدهید ببینم چه کار می شود کرد. 
در سفری که به نی ریز رفتم مادرم باز بحث خانه را 
پیش کشید. معلوم بود که واقعا دلش نمی خواهد 
از این خانه دل بکند. من که واقعا عمق تعلق خاطر 
مادرم را به این خانه می دیدم، عزمم را جزم کردم 
و گفتم مادر من این خانه را می خرم. مادرم گفت: 
تو؟ تو چطور می خواهی این کار را بکنی؟ گفتم هر 
کاری بتوانم می کنم تا سرای آ بی بی را نگه دارم. 

این حرف را برای تسلای دل مادرم زدم و الا واقعا 
نمی دانســتم باید چه کار کنــم. من بودم و یک 
حقوق معلمی که هیچ وقــت هم آن را پس انداز 
نمی کردم. آنجا برای اولیــن بار افتادم دنبال وام. 

نه چیزی از وام گرفتن می دانســتم و نه چیزی از 
شرایط آن. به هر کس که می توانستم زنگ زدم. 
سرانجام موفق شدم، 7 میلیون تومان وام بگیرم. 
اما این فقط نصف پولی بود که باید تهیه می کردم. 
آن موقع، آن چهاردانگ، 14 میلیون تومان، قیمت 
خورده بود. مانده بودم چــکار کنم. همان موقع 
برادرم خبر داد که از شــوهر خواهرم خواسته تا 
نامه ای از شهرداری بگیرد و خانه را خراب کند تا 
از دست تلفن همسایه ها راحت شویم. دست آخر 
ناچار شدم به برادر دیگرم زنگ بزنم و از او کمک 
بخواهم. خوشــبختانه برادرم توانست 7 میلیون 
تومــان دیگر را تهیه کند و بــه من قرض بدهد. 
من هم بی درنگ  زنگ زدم و از شــوهر خواهرم 
خواستم که دست نگه دارد. این طوری شد که من 
توانستم پول چهار دانگ خانه را بدهم و سرای آ 

بی بی را نگه دارم. 

  نگهداریخانه100سالهدلیلنمیخواهد
اما این هنوز اول مسیر بود. خانه سال ها متروکه 
مانده بود و نیاز به رســیدگی داشت. دیواری که 
خراب شده بود را درست کردیم و دستی به پشت 
بام ها کشیدیم. اما از آن ها مهم تر این بود که خب 

می خواهیم با این خانه قدیمی چه کنیم؟ 
همان وقت ها که مانده بودم با این خانه چه کنم، 
دنبال یک مرجع فکری بلکه دنبال یک ملجأ بودم 
که راهنمایی ام کنــد. آن وقت ها در کلاس های 
ایران شناســی آقای »رجبعلی لبــاف خانیکی« 
مدیرکل ســابق میراث فرهنگی خراسان رضوی 
شــرکت می کردم. در یکی از کلاس ها از ایشــان 
پرســیدم مادربزرگم خانه ای دارد که نه معماری 
برجسته ای دارد و نه نقاشی یا تزئینات دیگر. فقط 
خانه ای است که از 100 سال قبل، به یادگار مانده. 
همه می گویند خرابش کن اما من می خواهم نگهش 
دارم؛ به من بگویید به چه دلیلی باید این خانه را 
نگه دارم؟ آقای لباف گفت خانه ای که 100 سال 
قدمت دارد، به دلیل دیگری برای حفظ ونگهداری 
احتیاج ندارد. همین قدمت صد ساله، کافی است...

اتفاق دیگری هم افتاد که مســیری تازه را پیش 
روی ما گشــود. دخترم ســارا در دانشگاه تربیت 
مدرس تهران معماری خوانده اســت. در همان 
سال های دانشجویی، همایشی در دانشگاه برگزار 
شد که دخترم مسئول بخشی از آن بود. در یکی 
از روزها شــخصی به او زنــگ می زند و می گوید 
مقالــه ای دارد برای آن همایش. دخترم می گوید 
مهلت ارسال مقاله تمام شده اما همایش دیگری 
هم قرار اســت در فلان تاریخ برگزار بشود؛ شما 

اسم و آدرس و شرح مختصری از فعالیت هایتان 
را بدهید تا مقاله تان در آن همایش ارایه شود. آن 
شخص می گوید من »کیارش اقتصادی« هستم 
و اگر در اســمم را در اینترنــت بزنید می توانید 
شــرحی از کارهایی که کرده ام را ببینید. دخترم 
از ســر کنجکاوری این اسم را ســرچ می کند و 
تازه می فهمد، مهندس اقتصادی، فعال در حوزه 
بومگردی و طراح ایده »خوشه سار بومگردی« است. 
آن شب دخترم در پوست خودش نمی گنجید که 
مادر! آن کســی را که دنبالش بودیم پیدا کردیم. 
این شروع آشــنایی ما با مهندس اقتصادی بود. 
ایشان را دعوت کردیم تا بیایند و سرای آ بی بی را 
از نزدیک ببینند. ایشان هم قبول کرد و با همسر و 
فرزندش به نی ریز آمدند. مهندس اقتصادی، خانه 
را که دید، دو تا طرح نوشــت. یکیش این بود که 
سرای آ بی بی بشود اقامتگاه بومگردی که ما هم 
همین طرح را پذیرفتیم و این شــروعی بود برای 
ثبت ســرای آ بی بی به عنوان اقامتگاه بومگردی. 
مهندس اقتصادی طرح دیگری هم داشــت و آن 
اینکه این خانه بشــود یک موزه زنده برای درک 
تجربه زندگی صد ســال پیــش؛ آن هم به این 
صورت که هر مهمانی که بــه این خانه می آید، 
لباس های 100 ســال پیش را بپوشد و در تمام 
مدتی که اینجاست، درست مثل همان صد سال 
پیــش زندگی کند. از غذایی بخورد که در مطبخ 
آماده شده، در رختخوابی بخوابد که به همان شیوه 
قدیم درست شده و حتی از دستشویی ای استفاده 
کند که به همان شکل صد ســال پیش است...
مهندس اقتصادی خداحافظی کرد و رفت. ما هم 
از فردا صبح افتادیم دنبال ثبت اقامتگاه بومگردی. 

  مجوزاقامتگاه؛مثنویهفتادمنکاغذ
ابتدا طرحی زدیم و حمام و دستشویی را آن هم 
به شکل الحاقی به بنا اضافه کردیم. همه چیز هم 
با دخترم هماهنگ می شــد؛ بویژه که او معماری 
خوانده است و می دانســت چه کارهایی ممکن 
اســت به اصالت بنا آســیب بزند. من همیشه به 
دخترم می گویم که مدیون تو هســتم؛ آن هم به 

خاطر همین پشتیبانی فکری...
همان وقت ها گاهی با مسئولان دیگر اقامتگاه های 
بومگــردی که صحبــت می کردم آن هــا اولین 
سوال شــان این بود که مجوز گرفته اید؟ من هم 
می گفتم نه به وقتش می گیرم. تصورم این بود که 
وقتی کارها انجام شد، می روم اداره میراث فرهنگی 
و می گویم مجوز می خواهم و آن ها هم می گویند 
بیــا این هم مجوز؛ بویژه کــه رئیس اداره میراث 

فرهنگی نی ریز هم به من اطمینان خاطر داده بود 
که برای ثبت مجوز با ما همکاری می کند. 

روزی که کار بازپیرایی خانه تمام شــد و من به 
اداره میراث فرهنگی مراجعه کردم که حالا مجوز 
می خواهم، رئیــس اداره گفت خب پس شــما 
درخواســتت را بنویس تا من نامــه بزنم به اداره 
اماکن، نامه بزنم به شهرداری، نامه بزنم به نیروی 
انتظامی برای انگشــت نگاری و... تازه آنجا بود که 

فهمیدم هنوز هفت خوان را در پیش دارم. 
بیشتر از یک ســال، تمام وقت من در نی ریز به 
مراجعه به ادارات مختلف می گذشت که شرحش 

می شود مثنوی هفتاد من کاغذ... 

 »سارایآبیبی«یا»مریمآبیبی«؟
همزمــان که پیگیر مجوزهای لازم برای اقامتگاه 
بومگردی  بودم، باید برای آن مدیر و پرسنل هم 
انتخاب می کردم؛ به هر حال من مشهدم و آن خانه 
در نی ریز است. این بود که فهرستی از اقوام دور و 
نزدیک نی ریزی نوشتم و با هر کدام شان صحبت 
کردم. اما هیچ کدام شان علاقه ای به کار در سرای 
آ بی بی نداشتند. خواهرم در نی ریز مدیر مدرسه 
است. ابتدا به ایشان گفتم. ایشان گفت: ببین زهرا! 
من یک عمر مدیر مدرســه بــوده ام و اصلا دیگر 
حوصله مدیریت ندارم. گزینه بعدی، همسر برادرم 
بود. ایشــان از بناهای قدیمی و این که می گویند 
آن جاها مارمولک دارد و... می ترسید. اصلا حاضر 
نبود پایش را در سرای آ بی بی بگذارد. خلاصه به 
هر کس که به ذهنم رسید مراجعه کردم. راستش 
دلم می خواست همسربرادرم مدیریت اقامتگاه را 
قبول کند. گفتم یک بار دیگر ماجرا را مطرح کنم. 

مطرح کردم و ایشان هم سرانجام پذیرفت. 
با انتخاب مدیر، کارهای اقامتگاه، نظم و نسق پیدا 
کرد. گشتیم و یک خانم آشپز خبره پیدا کردیم 
که بویژه پخت غذاهای ســنتی شهر را بلد باشد. 
ایشــان هم از آشنایان هستند. بعد از آن، خانمی 
را هم پیدا کردیم کــه در پخت نان و نان کماج 
و... خبــره بود. به دختر عمــه ام هم مجری گری 

برنامه هایی را که آن جا برگزار می کنیم سپردیم. 
علاوه بر این ها کســی را لازم داشتیم تا بتواند در 
اینترنت و فضای مجازی فعال باشد. این مسئولیت 
را هم دختر خواهرم به عهده گرفت که او هم مثل 
دختر من، نتیجه آ بی بی اســت. شروع به کار او 
هم داســتانی دارد. اسم اقامتگاه را سرای آ بی بی 
گذاشتیم و خب »سرا« در شکل انگلیسی »سارا« 

نوشته می شود. 
دختر برادرم که او هم بســیار علاقه مند به کار و 
حضور در سرای آ بی بی بود، به من تلفن کرد که 
خاله چرا اسم اقامتگاه باید سارای آ بی بی باشد؟ 
چرا مریم آ بی بی نباشد که من گفتم اسم مجموعه 
»سرای آبی بی« است نه »سارای آ بی بی«. خلاصه 
آرام آرام پرسنل مورد نیاز اقامتگاه یکی یکی پیدا 
شــدند. یک وقت نگاه کردم دیــدم همه فامیل 
دوباره در سرای آبی بی دور هم جمع شده اند.حالا 
مادرم وقتی می آید و خانه مادری اش را می بیند، 
نمی دانید چقدر خوشــحال می شــود. مثل یک 
شــاهزاده می رود و بالا می نشیند و با لذت کارها 
را تماشا می کند و می بیند که چطور رونق دوباره 
به سرای آ بی بی برگشته است و چطور نیتی که 
پدرش داشته برای پذیرایی از میهمان ها، دوباره 

جان گرفته و دارد انجام می شود. 

10

  مردم/حسن احمدی فرد   سرای آ بی بی یک خانه 
تاریخی100ساله در نی ریز استان فارس است که حالا 
به اقامتگاه بومگردی تبدیل شده است؛ اقامتگاهی در 
کنار انبوه اقامتگاه هایی که از قضا در این سال ها به 
فراوانی در گوشه و کنار شهرها و روستاها بنا شده اند. 
روایت تبدیل این خانه و اتــاق پنج دری و حوض و 
درخت های نارنجش به اقامتــگاه هم می تواند یک 
روایت شخصی تلقی شود؛ روایت معلمی در مشهد 

که کوشیده تا سرایی که در آن بزرگ شده را از تخریب نجات بدهد 
و با کاربری تازه آن را همچنان سرپا نگه دارد. 

اما داستان »زهرا نصرتی« وجه دیگری هم دارد و آن این که داستان 
او می تواند در زندگی هر کــدام از ما، اتفاق بیفتد. همه ما میراث 

های فراوانی از گذشتگان مان داریم؛ مواریثی مادی 
و غیرمادی که در اغلب اوقات، مورد بی مهری قرار 
می گیرند. زهرا نصرتی معلم کوشای مدارس مشهد 
اما با سختی های فراوان، داشته ای که از پیشینیان 
به او رسیده را حفظ کرده و آن را در خدمت اعتلای 

فرهنگ عمومی شهرش به کار گرفته است.
 او علاوه بر این ها توانســته اعضای خانواده اش را 
دوباره در ســرای مادر بــزرگ دور هم جمع کند. 
»اقامتگاه بومگردی ســرای آ بی بی« نمونه درخوری از توجه به 
میراث فرهنگی و توجه به ارزش های کمرنگ شده خانوادگی است. 
آنچه در ادامه می خوانید روایت زهرا نصرتی اســت از این ماجرا؛ 

روایتی که بی کم و کاست پیش روی شما قرار گرفته است. 

روایت معلمی که توانست خانه مادر بزرگش را از تخریب نجات دهد

آوازگنجشکهادرسرایآبیبی
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خبر

از آیت الله موسوی خلخالی در بیستمین همایش 
کتاب سال حوزه قدردانی می شود

اندیشه: بیستمین همایش کتاب سال حوزه علمیه و دومین جشنواره 
مقالات علمی پژوهشــی و فصلنامه های حوزوی ســاعت 9 صبح امروز 
پنجشنبه چهارم بهمن ماه در سالن همایش های مدرسه عالی دارالشفاء 
برگزار می شــود و در آن از مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی به عنوان 
شخصیت فقهی و سیاسی و آیت الله سیدمحمدمهدی موسوی خلخالی از 
استادان درس خارج حوزه علمیه مشهد قدردانی می شود. گفتنی است؛ 
در این دوره، بیش از 1171 کتاب و پایان نامه و 125 مقاله از 47 نشریه 

حوزوی ارسال شده است که از صاحبان آثار برتر قدردانی خواهد شد.

نشست »دلالت های تربیتی فلسفه 
زیبایی شناسی«  برگزار می شود

فارس: گفت وگوی اندیشمندان علوم انسانی با عنوان »دلالت های تربیتی 
فلسفه زیبایی شناسی« حول محور »فلسفه زیبایی شناسی و دلالت های آن در 
تعلیم و تربیت« در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود. در این نشست 
حجت الاسلام  دکتر مهدی همازاده، دکتر میثم سفیدخوش و دکتر جمیله 
علم الهدی به بحث و تبادل  نظر خواهند پرداخت. این نشســت، روز شنبه ۶ 

بهمن ماه ساعت 1۸:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار خواهد شد. 

نگاهی به گذشته و آینده علوم انسانی در ایران 
شبستان: نشست »نگاهی به گذشته و آینده علوم انسانی در ایران« با 
بررســی محورهای چهار دهه علوم انسانی در ایران و آینده علوم انسانی 
در افق فناوری همگرا برگزار می شود. در این نشست که امروز پنجشنبه، 
چهارم بهمن از ساعت 14 در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به نشانی 
»قم، چهارراه شهدا« برگزار خواهد شد،  حجت الاسلام علیرضا پیروزمند و 

عبدالحسین کلانتری سخنرانی می کنند. 

سومین دوره  »کتاب سال عاشورا« فراخوان داد
اندیشه: بنا بر اعلام دبیرخانه »کتاب  سال عاشورا«، با هدف شناسایی و 
معرفی کتاب های برتر در موضوعات »امام حسین)ع(، خانواده و یاران آن 
حضرت«، » تاریخ و تحلیل واقعه  عاشــورا«، »ادبیات و هنر عاشورایی« و 
»فرهنگ و آیین های عزاداری«، سومین دوره  انتخاب »کتاب سال عاشورا؛ 
جایزه  دعبل خزاعی« از بین آثار منتشر شده در سال های 1۳9۶ و 1۳97 
در 19 رشته برگزار می شود. بر این اساس از تمامی ناشران و پدیدآورندگان 
آثار در موضوعات ذکر شــده دعوت شــده است تا یک نسخه از اثر خود 
را حداکثر تا پایان اردیبهشــت 1۳9۸ به نشانی دبیرخانه، »تهران، بلوار 
کشاورز، خیابان فلسطین، خیابان حجت دوست، پلاک 47« و یا وب سایت 
ashoorabook.ir و ایمیل info@ashoorabook.ir ارســال کنند. این 
جایزه در رشــته های مقتل)تألیفی(، تصحیح، پژوهش تاریخی، پژوهش 
اجتماعی، پژوهش فرهنگی ، پژوهش هنری، پژوهش ادبی، شــعر، نوحه، 
ادبیات داستانی، ادبیات نمایشــی، خوشنویسی، عکس، تجسمی، شعر 
کودک و نوجوان، داستان کودک و نوجوان، گرافیک و تصویرگری کتاب 

کودک و نوجوان، ترجمه به فارسی و ترجمه از فارسی اثر می پذیرد.

بررسی »تاریخ نگاری جنگ و مسئله هویت«
شبستان: نشســت »تاریخ نگاری جنگ و مسئله هویت« در پژوهشگاه 
علوم انســانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شــود. در این نشست که 
دوشــنبه، ۸ بهمن از ساعت 1۰ تا 12 برگزار خواهد شد،  عباس قدیمی 

قیداری،   فرهاد زیویار و  محمدامیر احمدزاده سخنرانی می کنند.

هدف از درس »خارج«
رسیدن به عمق دین است

در درس »خارج«، متن خوانده نمی شود و خارج از 
متن است؛ بنابراین به آن »خارج« گفته می شود و در 
این دوره که پس از کفایه است، باید مطالبی فراتر از 
کفایه مطرح شود. در سطح، درسی مفید است که از 
متن خارج نشود و به حواشی نپردازد؛ استادان بزرگ 
دروس سطح به متن اکتفا می کردند و طلاب را فریب 
نمی دادند و از متن خارج نمی شــدند تا درس خود 
را بهترین جلوه دهند. وقتی درس »خارج«، خارج از 
متن شــد، هدف ابتدایی از آن اتقان بخشی به متن، 
تکامل و یا نقد متن موردنظر اســت؛ اما این هدف 
نهایی نیست، بلکه هدف نهایی رسیدن به قوه اجتهاد 
و استنباط است. استاد باید مطالب را طوری مطرح 
کند که به این مهم دست یابد؛ البته در درس ها گاهی 
استاد فدای شاگرد می شود و نمی تواند خواسته های 
خــود را دنبال کند، بلکــه باید بر طبق میل و فهم 
شــاگرد تدریس کند. گاهی هم برعکس می شود و 
استاد کار خود را می کند و مسائل و مجهولات خود 
را دنبال می کند؛ در این حالت، شاگرد فدا می شود. 
گاهی نیز با هم همسو و هم فکر می شوند. هدف درس 
»خارج«، »لیتفقهوا فی الدین«، یعنی رسیدن به عمق 
دین، به طور فقیهانه و بافهم عمیق اســت؛ این امر 

نیازمند فراهم آمدن عناصر متعددی است.

حوزه استحفاظی دین
بسیار وسیع است

ما احکامی داریم که در منابعی قرار داده  شده است؛ 
قرآن، سنت، عقل، کتاب های فقها، کتاب های حدیث، 
کتاب های تفسیر و... اســتنباط حکم فقهی از این 
منابع، وابسته به نگاه حداکثری یا حداقلی فقیه است. 
اگر نگاه وی، حداکثری است؛ یعنی باور دارد که دین 
خدا و قرآنی که در حقیقت معجزه این دین هست، 
تمام نیازهای بشر را در نظر گرفته و پاسخگو است؛ در 
این صورت، فقیه زمانی به آن فقاهت مطلوب می رسد 
که در کل دین بتواند تفقــه کرده و توجه و احاطه 
پیدا کند. اگر این چنین شد، بعد خواهیم دید حوزه 
استحفاظی دین، حوزه بسیار وسیعی است و مراتب 
فهــم مواضع دین هم متعدد اســت. گاهی ما فقط 
امر و نهی شارع را می خواهیم بفهمیم؛ مثلاً »اقیموا 
الصلاه« را بفهمیم که مدلولش چیست؛ ولی گاهی 
می خواهیم نظریه فقهی اسلامی در مورد نظام انفاق 
یا خانواده را به دست بیاوریم؛ این گونه امور فراتر از 

احکام نکاح و طلاق و... خواهد بود.
بنابراین استنباط احکام فقهی، در چند سطح، قابل 
تصور است. برای استنباط نظامات، فقیه باید مجموعه 
منابع فقهی را ببیند و در کنار هم بچیند و طبقه بندی 
کند و یک نظریه  و منظومه از آن به دست بیاورد؛ این 

کار به مراتب، پیچیده تر از استنباط یک حکم فقهی 
است؛ بنابراین تشخیص دقیق اهداف، به ما می گوید 
دنبال چه روشــی باشیم؛ بدون تشخیص اهداف به 
درس خــارج رفتن یا اینکه خود درس، اهداف خود 
را تشخیص نداده باشد، ممکن است دانش پژوه را با 
ناکامی روبه رو کند؛ طلبه احساس می کند که رشد 
نکرده و درجا می زند و فقط اطلاعاتش فراوان شده 
و قدرت مطلوب که اســتنباط در امور کلان است را 

کسب نکرده است.

 عناصر درس »خارج« مطلوب
و راهکارهای رسیدن به آن

وقتی هدف ما، اســتنباط احکام یا استنباط نظریه 
و استنباط نظام ها شد، این پرسش مطرح می شود 
که چه درس خارجی و با چه روشی می تواند به این 
اهداف برسد یا طلبه های خواهان اجتهاد و تفقه در 
دین، چگونه به این اهداف و این ســطح می رسند؟ 
پرسش دیگر اینکه برای رسیدن به این ملکه و این 
حد از استنباط، چقدر اطلاعات لازم است؟ آیا اطلاع 
از کتاب، ســنت، عقل و اطلاع از کتب فقهی کافی 
است؟ یا برای رسیدن به این هدف، غیر از این موارد، 
به عناصر دیگری نیز نیاز اســت؟ اینجاست که باید 

برای روش شناسی ببینیم چه عناصری در شخصیت 
این انسان باید فراهم شود تا بتواند به این توان برسد؟
این عناصر عبارتند از »قدرت فهم متون«، »قدرت 
تحلیل« و »ارتباط بین داده ها«. درس خارج مطلوب، 
درسی است که همه این ها را بتواند برای طالب آن به 

وجود بیاورد. در اینجا چند راهکار وجود دارد:
 کشــف راه ها: یکی از راهکارها این است که این 
متفقه، با روش فقها در طول تاریخ آشنا شود؛ یعنی 
با کســب معرفت از لابــه لای متون فقهی فقها که 

استدلالی است، روش ها را به دست بیاورد. آشنایی 
با روش فقها، چه استفاده ای دارد؟ اگر توانمند باشد 
می تواند مقایسه کند و پیش از آن می تواند تشخیص 
دهد که هر روشی به چه چیزی استوار و متقوّم است 
و بعد مقایســه و ارزیابی کند تــا بتواند از مجموعه 

مراحل، بهترین و کامل ترین روش را انتخاب کند. 
 تمرین استنباط: پس از اینکه طلاب با روش های 
استنباط آشنا شــدند، باید تمرین استنباط کنند؛ 
یعنی خودشان بروند و سعی کنند و یا استاد آن ها 
را راهنمایی کند و مســئله ای بدهد و بگوید در این 
چارچوب و این منابع حرکت کنید و استنباط کنید و 

بعد این استنباط را ارزیابی و نقادی کند.
در روش متعارف، اســتاد آنچه دارد و خود یافته را 
مطرح می کند و طلاب هم می شنوند و تقریر می کنند 
و حداکثر کاری که می کنند مراجعه به منابع است؛ 
درحالی که اســتادی که بنای تربیت طلاب را دارد، 
نباید خیلی از یافته های خود را مستقیماً به طلاب 
بگوید بلکه باید روش رســیدن را به آن ها آموزش 
بدهد تا خودشــان در ضمن پژوهش، به آن نتیجه 
برسند. به عبارت دیگر، در یک روش پیشرفته، استاد 
می تواند راهنمایی کند تا طلاب پیش از حضور در 
درس، مراجعات لازم را انجام دهند و پس از مراجعه، 

با آمادگی کامل ســر جلسه استاد حاضر شوند. این 
روش، خیلی پیشــرفته تر از روش متعارف است که 
طلاب فقط مستمع هســتند و احتمال رسیدن به 
درجه اجتهاد بر اساس آن نیز به مراتب بیشتر است.

 تقویت ســطح: این امور مستلزم این است که ما 
در مرحله ســطح هم برنامه ریزی کنیم؛ یعنی اگر 
برنامه ریزی ما در مقطع ســطح ضعیف باشد، قطعاً 
طلاب با ضعف علمی وارد مقطع خارج می شوند. در 
همین رابطه، یکی از مباحثی که بسیار مهم است، 
شیوه تدریس و مراحل فراگیری متون در دوره سطح 
است. روشی که اکنون در تدریس متون به کار گرفته 

می شود، عقیم است و کارایی مطلوب را ندارد.

 مراحل آموزش و راه یابی به فهم متن
برای راه یابی به فهم متن باید این مراحل طی شود:

 آموزش اصول و اهداف کلی و شایسته در آموزش 
و یادگیری متن

 فهم متن بر اساس پژوهش؛ چون ما معتقدیم اگر 
برنامه های ما در سطوح، پژوهش محور شود، تحولی 

اساسی در حوزه آموزش طلاب به وجود می آید.
 راهنمایی توســط اســتاد؛ اســتاد باید به جای 
کلی گویی، جایگاه تاریخی متن، اهمیت آن و نقش 
این متن در رسیدن به هدف را برای طلبه مشخص 
کند. همچنیــن ویژگی های کلی و تفصیلی متن و 

پیچیدگیها و مشکلات آن را بیان کند.
بر اساس تجربه من، مراحل آموزش باید به صورتی باشد 

که طلبه، توانایی های زیر را به ترتیب به دست آورد:
 توان فهم متن

 توان فهم کتاب های مشابه
 توان مقایسه کتاب های مشابه با یکدیگر

 توان نقد متن از لحاظ روش و محتوا
 توان انتقال به مطالب مشابه با تمرین

 توان مطرح کردن پرسش جدید با توجه به متن
 توان طرح مسائل و موضوعات جدید و ابتکاری

 توان نظریه شناسی
 توان نظام شناسی
 توان نظریه پردازی

 توان ایجاد یک جهش و تحول در روش و محتوای 
آموزش در هر رشته  از رشته های موردذ نظر.

این ها مراحلی است که قابل  تصور هستند و اگر استادان 
احاطــه پیدا کنند، راحت تر می توانند در هر مقطع از 
مقاطــع تکامل طلاب، روش های مناســب را تبیین 
و تعییــن کنند. ما یک مرحله پیش از ســطح را هم 
طراحی کرده ایم که با مجموع دوره سطح، هفت سال 
به طول می انجامد؛ با احتساب سه سال درس خارج و 
سه سال دوره پساخارج، نهایتاً طلبه در عرض 1۳ تا 15 
سال می تواند به درجه اجتهاد برسد و نظریه شناسی، 

نظام شناسی و نظریه پردازی را انجام دهد.

اندیشه

آیت الله سیدمنذر حکیم در مشهد به بیان بایسته ها و شایسته های درس »خارج« مطلوب پرداخت

استنباط نظامات، پیچیده تر از استنباط یک حکم فقهی است 

 اندیشه  آیت الله ســیدمنذر حکیم، اســتاد خارج فقه حوزه 
علمیه قم و رئیس پژوهشــکده »الذریهّ النبویهّ« در نشستی که 
در »مؤسســه الهادی« مشهد برگزار شد، به تبیین روش شناسی 
درس خارج پرداخت و اصول و بایسته های درس خارج را بر اساس 

نظریه ابتکاری خود، مطرح نمود. وی از شاگردان امام خمینی)ره( 
و متفکر شهید آیت الله سیدمحمدباقر صدر)ره( و بزرگان دیگری 
در حوزه های علمیه نجف و قم می باشد. در ادامه مشروح سخنان 

سیدمنذر حکیم را به نقل از شبکه بین المللی اجتهاد می خوانیم. 

برش

اســتنباط احکام فقهــی، در چند 
ســطح، قابل تصور اســت. برای 
اســتنباط نظامــات، فقیــه بایــد 
مجموعه منابع فقهی را ببیند و در 
کنار هم بچیند و طبقه بندی کند 
و یــک نظریه  و منظومــه  از آن به 
دست بیاورد؛ این کار به مراتب، 
پیچیده تــر از اســتنباط یک حکم 

فقهی است

 تقریب   آیت الله محسن اراکی در درس خارج فقه عمران 
شــهری با بیان اینکه انسان در شــهر باید با آیات الهی در 
ارتباط باشــد، گفت: انســانی که غربی ها تعریف می کنند 
با انســانی که ما تعریف می کنیم کاملًا متفاوت اســت؛ در 
اسلام انسان با آسمان در ارتباط است و همیشه نگاهش به 
آسمان است، اما انسانی که آن ها تعریف می کنند، نگاهش 

به زمین است. 
وی افزود: این نگاه به آیات الهی، حیات ذکر برای انسان درست 
می کند؛ بنابراین معمولاً انسان های روستایی زلال تر و پاک ترند؛ 

گاهی آثار ســلامت نفس آن قدر در آن ها مشــخص است که 
آدم کاملاً تفاوت یک انســان روستایی را با یک انسان شهری 

احساس می کند.
آیت الله اراکی تصریح کرد: دلیل این است که انسان روستایی 
با آیات الهی در ارتباط اســت؛ همین که می رود ســر زمین 
کشاورزی همه جا خدا را می  بیند؛ آسمان خدا را می بیند به یاد 
خدا می افتد؛ به ستاره ها نگاه می کند؛ افق را نگاه می کند؛ طلوع 

خورشید و غروب آن را و مهتاب و غیره را می بیند و به یاد خدا 
می افتد. وی خاطرنشان کرد: حال اگر شهری ساختیم که این 

شهر اصلاً آرامش شبانه نداشته باشد، غلط است. 
به شهر تهران نمی توان شهر گفت؛ تا ساعت یک بعد از نیمه 
شب در این شهر هیاهو به پاست؛ آرامش در این شهر نیست. 
»جَعَلَ اللَّیْلَ سَکَناً«؛ »وَ جَعَلنَْا اللَّیْلَ لبَِاساً«؛ »وَ جَعَلنَْا نوَْمَکُمْ 

سُبَاتاً«. شب باید آرامش داشته باشد.

آیت الله اراکی در درس خارج فقه عمران شهری مطرح کرد

تأثیر ساختار شهری بر معنویت جامعه
چهره خبر



ايرماتوف ناظر VAR براى ديدار ايران – چين
ورزش: دو تيم ملى ايران و چين در حالى قرار است امشب به مصاف هم بروند 
كه از اين مرحله بازى هاى جام ملت ها با فناورى VAR همراه خواهد بود و 
روشن ايرماتوف ازبك به عنوان ناظر ويدئويى اين ديدار در كنار يك كمك 

قطرى و يك كمك هلندى اين ديدار را بررسى خواهند كرد.

مدافع چين: ايران قوى ترين تيم آسيا است
ورزش: جينگدائو جين، مدافع 27 ساله تيم ملى فوتبال چين گفت: ما فيلم 
بازى هاى تيم ملى فوتبال ايران را ديده ايم و بايد بگويم كه به اعتقاد من آن ها 
قوى ترين تيم آسيا هستند. تيم ايران به لحاظ فيزيكى قدرتمند است. آن ها 
همچنين از جنبه فنى هم خوب هستند. وى افزود: خيلى از بازيكنان تيم ملى 
ايران در حال حاضر در اروپا بازى مى كنند، با اين حال مهم نيست كه با چه 
تيمى بازى مى كنيم چون اين مرحله حذفى است و هر اتفاقى ممكن است رخ 
دهد. تمام كارى كه بايد بكنيم اين است كه عزمى راسخ براى كسب پيروزى 

داشته باشيم و براى هر چيزى كه در زمين داريم، بجنگيم.

تمرين سبك تيم ملى در هتل
ورزش: تيم ملى فوتبال كشورمان تمرين سبكى را در هتل محل اقامت خود 
برگزار كرد. بازيكنان تيم ملى صبح ديروز و در فاصله يك روز مانده  به ديدار با 

چين در هتل تمرين سبك و صبحگاهى خود را برگزار كردند.

در نظرسنجى AFC؛ دژاگه دوم شد، قدوس سوم
ورزش: سايت رسمى كنفدراسيون فوتبال آسيا (AFC) در روزهاى گذشته، 
درباره انتخاب بهترين گل و بهترين بازيكن مرحله گروهى مسابقات جام 
ملت هاى آسيا، نظرسنجى برگزار كرد كه در هيچ كدام از اين دو، بازيكنان 
ايرانى صاحب اكثريت آرا نشدند. در نظرسنجى انتخاب بهترين گل دور گروهى 
رقابت ها، گل نگوين كوانگ هاى به يمن با 462 هزار و 629 رأى، عنوان بهترين 
گل مرحله گروهى جام ملت هاى آسيا را از آنِ خود كرد و گل سامان قدوس به 
يمن، 134 هزار و 491 رأى كسب كرد و در جايگاه سوم قرار گرفت. همچنين 
در نظرسنجى انتخاب بهترين بازيكن مسابقات، نگوين كوانگ هاى با 601 
هزار و 964 رأى به عنوان بهترين بازيكن دور گروهى رقابت ها از نگاه مخاطبان 
سايت AFC انتخاب شد. اشكان دژاگه در اين نظرسنجى 462 هزار و 259 

رأى كسب كرد و در رتبه دوم اين نظرسنجى جاى گرفت.

بشار رسن: كاتانتس به فرصت بيشترى نياز دارد
ورزش: بشار رسن هافبك عراق پس از شكست تيمش مقابل قطر در جام 
ملت هاى آسيا گفت: بازى خوبى مقابل قطر انجام داديم و شايسته پيروزى 
بوديم اما با وجود برترى نسبت به حريف از فرصت ها استفاده نكرديم. هافبك 
تيم ملى عراق كه در پرسپوليس بازى مى كند پيرامون انتقادات تندى كه 
نسبت به كاتانتس سرمربى اين تيم صورت مى گيرد، گفت: او تنها سه ماه 
است كه در كنار ما حضور پيدا كرده و به زمان بيشترى نياز دارد. مى توانيم در 

مسابقات و تورنمنت هاى بعدى عملكرد بهترى داشته باشيم.

پورعلى گنجى: مى خواستم مادرم مرا ببيند 
و احساس غرور كند

ورزش : مرتضى پورعلى گنجى در گفت وگو با سايت رسمى كنفدراسيون 
فوتبال آسيا  درباره حضور خود ميان تماشاگران تيم ملى فوتبال ايران پس از 
برترى مقابل عمان و بوسيدن دست مادر خود اظهار داشت: اعضاى خانواده ام 
از شهرم بابل به امارات آمدند تا از من حمايت كنند. من هم به ميان تماشاگران 
رفتم، مادرم را در آغوش گرفتم و دستش را بوسيدم. مى خواستم از او تشكر 
كنم. وى ادامه داد: ســختى هاى زيادى كشــيدم و به همراه مادر و برادرم، 
مشكلات فراوانى را پشت سر گذاشتم. مى خواستم با بوسيدن دست مادرم، 
حس درونى ام را كه نمى توانستم با چيزى عوض كنم، براى او بفرستم و مادرم 
را خوشحال كنم. مى خواستم بعد از سختى هايى كه پس از فوت پدرم كشيدم، 

مادرم پسرش را ببيند، لذت ببرد و احساس غرور كند.

بيرانوند در ميان برترين هاى 
مرحله يك هشتم نهايى جام ملت هاى آسيا

ورزش: سايت «فاكس اسپورتس آسيا» كه به اتفاقات مسابقات جام ملت هاى 
آسيا مى پردازد، 10 نفر برتر دور يك هشتم نهايى اين رقابت ها را معرفى كرد 
كه نام عليرضا بيرانوند، سنگربان تيم ملى كشورمان نيز در اين ليست ديده 
مى شود. ساير اسامى كه در فهرست برترين هاى مرحله يك هشتم نهايى جام 

ملت هاى آسيا حضور دارند، به شرح زير است:
دوان وانهائو (ويتنام)، ژنگ ژى (چين)، تيراتون بونماتان (تايلند)، تاكهيرو 
تومياسو (ژاپن)، تام روگيچ (استراليا)، هوانگ هى چان (كره جنوبى)، حمد 

الشمسان (بحرين)، بسام الراوى (قطر) و مارچلو ليپى (سرمربى چين).

قضاوت بازى هاى يك چهارم به فغانى نرسيد
ورزش: كنفدراسيون فوتبال آسيا تصميم گرفت كه وظيفه داورى ديدار قطر 
و كره جنوبى را به روشن ايرماتوف ازبكستانى بسپارد. اين چهارمين قضاوت 
ايرماتوف در جام ملت هاى آسيا خواهد بود. همچنين ريوجى ساتو، داور ژاپنى 
نيز عهده دار قضاوت ديدار دو تيم استراليا و امارات خواهد بود. ساتو نيز سه بار 
تاكنون در جام ملت ها قضاوت كرده و اين ديدار، چهارمين قضاوت او در اين 
رقابت هاست.با توجه به حضور احتمالى ايران در مرحله نيمه نهايى، انتظار 
مى رفت كه عليرضا فغانى در مرحله يك چهارم نهايى، آخرين قضاوت خود را 
در اين رقابت ها انجام دهد. فغانى تاكنون دو بار در جام ملت هاى 2019 قضاوت 
كرده است.قرار است در بازى هاى اين مرحله از جام ملت هاى آسيا از فناورى 

VAR نيز استفاده شود. 

ايران و قطر تنها تيم هاى بدون گل خورده
ورزش: مرحله يك هشــتم نهايى رقابت هاى جام ملت هاى آسيا 2019 
سه شنبه به پايان رسيد . در حالى كه پيش از اين مرحله تيم هاى ملى فوتبال 
ايران، كره جنوبى و قطر تيم هايى بودند كه بدون گل خورده به اين مرحله 
رســيده بودند، دروازه  كره اى ها برابر بحرين باز شد تا در نهايت دو تيم   ملى 
فوتبال ايران و قطر باشند كه بدون گل خورده به جمع هشت تيم برتر جام 

ملت هاى آسيا رسيدند.

 بازگشت 2 چينى مصدوم 
قبل از رويارويى با ايران

ورزش: براساس اعلام رسانه هاى چين، فنگ چيائو و يو هان چائو، دو بازيكن 
مصدومى بودند كه در تمرينات دو روز گذشته غيبت داشتند.

فنگ چيائو در هتل مانده بود و استراحت مى كرد. در حالى كه يو هان   چائو زير 
نظر فيزيوتراپ تيم ملى، كارهاى درمانى را پيش برد.وى قبل از مصدوميت، 
همچنين دچار سرماخوردگى نيز شده بود.با بازگشت اين دو چهره به تمرينات 
تيمى، هم اكنون ليپى، سرمربى ايتاليايى تمام نيروهاى خود را براى رويارويى 

با تيم كشورمان در اختيار دارد.

10 درصد قرارداد استقلالى ها پرداخت شد
ورزش: مســئولان باشــگاه اســتقلال 10 درصــد قــرارداد 
بازيكنــان را بــه آن هــا پرداخــت كردنــد. مســئولان باشــگاه 
اســتقلال ديــروز بــا دادن يــك فقره چــك بــه بازيكنــان تيم 
اســتقلال 10 درصــد قــرارداد آن هــا را پرداخــت كردنــد.
 پيش از اين اســتقلالى ها به خاطر مشــكلات مالى گلايه هايى را از 
مسئولان اين باشگاه داشته و حتى در صفحات اجتماعى خود به اين 

موضوع اشاره كرده بودند.

حاتمى و طاهرخانى شاگرد على كريمى شدند
ورزش: فرزاد حاتمى، مهاجم پيشين تيم هاى استقلال،  پرسپوليس 
و تراكتورسازى تبريز با عقد قراردادى تا پايان فصل به تيم سپيدرود 
رشت پيوســت و شــاگرد على كريمى در اين تيم شــد. همچنين 
حميدرضا طاهرخانى بازيكن جوان تيم فوتبال پرســپوليس بعد از 
توافق با مسئولان باشگاه سپيدرود رشت رسماً به اين باشگاه پيوست.
قرارداد طاهرخانى با سپيدرود رشت قرضى و به مدت نيم فصل خواهد 
بود و اين بازيكن جوان حالا فرصت دارد تا مدت زمان بيشــترى در 

تركيب سپيدرود در مسابقات رسمى به ميدان برود.

ابهام در خريد بازيكنان جديد پديده شهر خودرو 
كناره گيري حميداوي و شروع دوباره مشكلات

فارس: به دنبال تعلل شــركت پديده مادر در امضــاى نهايى انتقال 
مالكيت اين باشگاه ، خريد بازيكنان جديد براى اين تيم در بن بست 
قرار گرفته است. يحيى گل محمدى سرمربى تيم پديده شهر خودرو 
چند روز قبل ليست بازيكنان جديدى را كه قصد دارد به خدمت بگيرد 
به مديران باشگاه ارائه كرده است اما حالا به دليل مشكل مالكيتى اين 
باشگاه و دور شــدن فرهاد حميداوى مديرعامل شركت شهر خودرو، 

خريدهاى او احتمالاً انجام نخواهد شد.
حميداوى كه در ابتداى حضورش در باشگاه پديده با پرداخت بدهى 
سوبا و دور شدن خطر 6 امتياز از اين باشگاه و تدارك اردوى خارجى 
براى پديده و بازگرداندن گل محمدى به تمرينات، ناجى اين تيم لقب 
گرفته بود، گويا حالا چند روزى است كه به دليل تعلل مديران شركت 
پديده مادر در امضاى نهايى مالكيت باشــگاه خود را از دسترس كادر 
فنى باشگاه خارج كرده است. اين در شرايطى است كه حميداوى در 
10 روز گذشته بدون در اختيار داشتن سند قطعى مالكيت باشگاه بيش 
از 3 ميليارد تومان نيز براى اين باشگاه هزينه كرده است اما حالا ديگر 
قصدى براى ادامه پرداخت هزينه هاى اين تيم تا زمان انتقال قطعى 
مالكيت ندارد. با اين شرايط بايد بگوييم نه تنها يحيى گل محمدى در 
راه خريد بازيكنان جديد تيمش به مشكل خورده است بلكه از حالا به 
بعد بازهم بايد منتظر شرايط بحرانى پديده در دور برگشت ليگ برتر ، 
همچون نيم فصل اول باشيم. شرايط سختى كه براى برون رفت از آن 
امام جمعه مشهد و استاندارى خراسان رضوى هم تاكيد كرده بودند و 
حتى ستاد تدبير مصوبه آن را هم امضا كرده بود ، اما حالا گويا مديران 
شركت پديده مادر حاضر نيستند تا با وجود آن مصوبات بازهم مالكيت 
تيمى را كه مشكلات فراوانى دارد و حالا برايش ناجى پيدا شده است 

را انتقال دهند.

مصدوميت عراقى ها مشكوك بود؟
ورزش: بعد از شكست عراق مقابل قطر و حذف از جام ملت هاى آسيا 
2019 در مرحله يك هشــتم نهايى هواداران عراقى بشدت ناراحت و 
ناراضى بودند. برخى ديگر از تماشاگران در مصاحبه هاى خود خستگى 
و حتى مصدوميت هاى پى در پى بازيكنان اين تيم در بازى با قطر را 
عمدى مى دانستند! در اين مسابقه سرمربى عراق سه تعويض اجبارى 
داشت چون بازيكنانش مصدوم شــدند و از زمين بيرون آمدند. اين 
هواداران عراقى معتقد بودند بازيكنان تيم ملى كشورشــان به خاطر 
اينكه با تيم هاى قطــرى قرارداد امضا كنند، دســت به چنين كارى 

مى زنند و قبلا هم چنين اتفاقاتى سابقه داشته است!

جلالى نيامده قهر كرد!
ورزش: مجيد جلالى كه ابتداى هفته به عنوان سرمربى جديد نساجى 
كارش را شروع  كرده بود،پس از پنج جلسه حضور در تمرين نساجى 
ديروز حاضر به كار با اين تيم نشد و محل تمرين اين تيم را ترك كرد.
جلالى از بى تفاوتى مديران نساجى براى حل مشكلات اين تيم ناراحت 
شده است و به همين دليل حاضر نشد تا حل مشكلات اين تيم را تمرين 
دهد. يكى از اصلى ترين درخواست هاى جلالى بازگرداندن حامد لك 
به تيم نساجى است. مديران نساجى در تلاش براى بازگرداندن او به 
تمرينات نساجى هستند.ظاهرا قرار بود قرارداد جلالى رسما امضا شود 
اما ايرادهايى كه جلالى به بندهاى قرارداد گرفته بود موجب شــد تا 

امضاى قرارداد هم به تعويق بيفتد. 

پيمان ميرى به سايپا پيوست
ورزش: پيمان ميرى بعد از حضور در نيم فصل اول مســابقات ليگ 
برتر فوتبال ايران با تيم نفت مسجد سليمان با نظر على دايى، نارنجى 
پوش شد.اين بازيكن جوان فوتبال ايران ســابقه حضور در تيم هايى 
همچون سياه جامگان، نفت آبادان و نساجى مازندران را نيز در كارنامه 
خود  دارد كه  با عقد قراردادى به مدت يك و نيم فصل به تيم فوتبال 

سايپا پيوست.

هافبك طراح الاهلى 
بازى با پرسپوليس را از دست داد

ورزش: هافبك برزيلى الاهلى عربستان به خاطر مصدوميت بازى 
با پرسپوليس را از دست داد. باشــگاه الاهلى عربستان خبر داد كه 
ژوزف دى ســوزا دياز، هافبك برزيلى از ناحيه پا دچار مصدوميت 
شديدى شده است و نياز به عمل جراحى و سه ماه استراحت است.
الاهلى يكى از رقباى پرســپوليس در مرحله گروهى ليگ قهرمانان 
آسيا اســت و با اين خبر اين هافبك برزيلى بازى رفت و برگشت با 

پرسپوليس را از دست داد.

استقلال – طارق؛ خداحافظى تا آخر سال؟
ورزش: طارق همام هافبك جوان و با كيفيت تيم ملى عراق و باشگاه 
استقلال در ديدار مقابل قطر در مرحله يك چهارم نهايى رقابت هاى 
جام ملت هاى آسيا دچار مصدوميتى شديد شد و مجبور شد به ناچار 
زمين مســابقه را ترك كند. مصدوميتى كه براى عراقى ها به قيمت 
حذف اين تيم از جام ملت ها تمام شد. حال گفته مى شود مصدوميت 
طارق به گونه اى اســت كه او 4 تا 6 هفته دور از ميادين خواهد بود و 
آغاز نيم فصل دوم ليگ برتر ايران را هم از دست خواهد داد تا دست 
شفر هم خالى تر از قبل شود. طارق احتمالا تا اسفند نمى تواند براى 

آبى ها به ميدان برود.

اخبار جام ملت هاى آسيا

ضد حمله
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ايبراهيموويچ: كين از باشگاه معمولى تاتنهام برود
ورزش:هرى كين هنوز موفق به كسب يك جام نشــده است. برخى از باشگاه هاى 
بزرگ اروپايى مثل رئال مادريد، بايرن مونيخ و منچستريونايتد او را زير نظر داشته اند.

زلاتان در خصوص اين مهاجم گفت: «زمانى كه در انگلستان بودم، بازى او را مشاهده 
كردم و فكر مى كنم مهاجم خوبى اســت. او هنوز در حال پيشرفت است و كارهاى 
بزرگى مى كند. اما هميشه گفته ام كه نمايش خوب در يك باشگاه بزرگ با بازى كردن 
در باشگاه معمولى و درجه 2 مثل تاتنهام متفاوت است. فكر مى كنم او مى تواند به 

باشگاه هاى بزرگ برود. اگر مى خواهد جام برنده شود، بايد تغييراتى اعمال كند.

يوسين بولت بازنشسته شد
ورزش: يوســين بولت، اســطوره دووميدانى و ســريع ترين مرد تاريخ رسما 
بازنشسته شد.او حتى مدتى هم با تيم فوتبال دورتموند تمرين كرد و مدتى قبل 
شايعات زيادى در مورد عقد قرارداد با تيم استراليايى سنترال كوست مارينرز 

به گوش مى رسيد كه درنهايت تحقق نيافت.
او در آخرين اظهار نظر خود اعلام كرده قصد ادامه دادن ورزش فوتبال را هم 
ندارد و دوران ورزشى او به پايان رسيده است و قصد دارد وارد تجارتى جديد 

شود.

بنزما زير تيغ جراحى نمى رود
ورزش: كريم بنزما، مهاجم رئال مادريد تصميم گرفته كه زير تيغ جراحى نرود و براى سه هفته، 
انگشت شكسته اش را بپوشاند. اسكن هاى انجام شده در چند روز اخير نشان مى دهد كه انگشت 
بنزما دچار شكستگى نشده و بدين ترتيب، مصدوميتى گريبان گيرش نشده كه بخواهد او را از 
همراهى تيم سولارى باز بدارد. بنزما از وسيله حفاظتى مخصوصى استفاده خواهد كرد كه براى 
ورزشكاران طراحى شده و همچنين از لحاظ قوانين فوتبال، مشكلى برايش به وجود نخواهد 
آمد. با برنامه دشوارى كه پيش روى سپيدپوشان است، ستاره فرانسوى مى خواهد تمام تلاشش 

را انجام دهد كه حداقل در ديدارهاى چمپيونزليگ غايب نباشد.

يونايتد : بيلى را به آرسنال نمى دهيم
ورزش:ديلى ميل اعلام كرد آرسنال از باشگاه منچستريونايتد پرسيده بوده كه آيا مى تواند 
اريك بيلى، مدافع اين تيم را به صورت قرضى به خدمت بگيرد يا نه، ولى پاسخ يونايتد به 
اين درخواست آرسنال منفى بوده است. اين روزنامه مى گويد اوناى امرى، سرمربى آرسنال 
اميدوار بوده بتواند بيلى را تا پايان فصل جارى به عنوان يار قرضى در تيمش داشته باشد. به 
اين ترتيب بيلى كه تا سال 2020 با يونايتد قرارداد دارد در اولدترافورد ماندگار خواهد شد. 
منچستريونايتد نمى خواهد يكى از مدافعين موثر خود را در اين برهه از فصل از دست بدهد 

و از طرف ديگر قصد ندارد به يكى از رقباى خود كمك كرده باشد.

سينا حسينى : ديدار با  اژدهاى آسيا مى تواند نمايش دلپذيرى ديگر 
از تيم پر ستاره كارلوس كى روش در جام هفدهم باشد. آنها به همراه 
قطر تنها تيم هايى هستند كه تاكنون هيچ گلى نخورده اند و تا به اينجاى 
كار دروازه خود را بسته نگه داشته اند. حالا شاگردان كارلوس كى روش 
به اين مهم مى انديشدند كه با غلبه بر تيم جوان و با انگيزه چين يك 
گام ديگر به فينال اين رقابت ها نزديك شوند.اتفاقى كه مى تواند اثبات 
كند يوزهاى ايرانى براى رسيدن به يك موفقيت بزرگ تنها و تنها به 

يك موضوع فكر مى كنند و آن اينست كه جام را بالاى سر خود ببرند.

تركيب غيرقابل پيش بينى
بازيكنان تيم ملى ايران در اين ديدار نيز با تركيبى متفاوت وارد زمين 
خواهند شد.كى روش به دليل غيبت وحيد اميرى مجبور است يك بار 
ديگر تركيب تيم خود را تغيير دهد. اتفاقى كه بدون ترديد اين پرسش 
را براى مارچلو ليپى به وجود آورده كه او در خطوط سه گانه تيمش 
از چه نفراتى استفاده خواهد كرد، مهمترين موضوعى كه هنوز براى 
كارشناسان حاضر در اين دوره  از رقابت ها وجود دارد اين است كه تيم 
كارلوس كى روش به هيچ عنوان قابل پيش بينى نيست. آنها در چهار 
بازى خود در طول اين مسابقات از هيچ تركيب ثابتى استفاده نكردند و 
در هر بازى با يك چهره  جديد به ميدان آمدند اتفاقى كه آناليزورهاى 
تيم هاى مقابل را دچار گمراهى كرده و كمتر كسى مى تواند دست 

كى روش و همكارانش را بخواند.
نكته جالب توجه اينجاست كه كارشناسان ايرانى هم نمى دانند تركيب 
ايده آل كى روش چيست به همين خاطر وقتى فهرست بازيكنان او 
براى حضور در اين بازى ها از طريق سايت هاى رسمى اطلاع رسانى 
مى شد، سوالات متعددى به وجود مى آمد كه چرا چنين چينشى 
براى اين بازى در نظر گرفته شده اما با كسب نتيجه و پيروزى تيم 
ايران ، خيلى ها به اين جمع بندى مى رسيدند كه كى روش بهترين 

انتخاب را داشته است!

   احتياط و آينده نگرى
اما اين بازى بــراى كارلوس و همكارانش از اهميــت فوق العاده اى 
برخوردار است، آنها از يك سو به موفقيت در اين بازى مى انديشدند 
از سويى ديگر به بازى با ژاپن فكر مى كنند ديدارى كه نبايد تيم ملى 
بازيكنان كليدى خود را به دليل محروميت و دو اخطاره شدن از دست 
بدهد از اين رو به بازيكنان توصيه شده از هرگونه خطاى غير ضرورى 

پرهيز كنند،به ويژه بازيكنانى كه يك اخطاره هستند و ممكن است 
فرصت بازى در ديدار تعيين كننده با  ژاپن را از دست بدهند.

جانشين اميرى؟
اما در اين بين يك پرسش وجود دارد كه در غياب وحيد اميرى چه 
بازيكنانى شانس حضور در تركيب ثابت را دارند. هرچند درصد خواندن 
دست كى روش براى اين بازى جزو سخت ترين كارهاى ممكن در 
اين مقطع است اما به نظر مى آيد وريا غفورى ، محمد حسين كنعانى 
زادگان، مرتضى پور على گنجى و رامين رضائيان گزينه هاى كى روش 
در اين بازى براى حضور در خط دفاع باشند. در خط ميانى به احتمال 
فراوان اشــكان دژاگه،اميد ابراهيمى، احسان حاج صفى و عليرضا 

على عبداحد: هفته سوم از دور برگشت ليگ برتر بسكتبال 
كشور در حالى پيگيرى مى شــود كه تيم هاى پايين جدول 
ميزبان بــالا جدولى ها هســتند. رعد پدافنــد دزفول (نهم 
جدول) ميزبان شيميدر تهران (دوم جدول) است. پگاه ايران 
(هشتم جدولى) پذيراى پتروشــيمى بندرامام كه در صدر 
جدول ايستاده مى باشــد. دو تيم شهردارى گرگان و نيروى 
زمينى تهران كه در مكان هاى 5 و 6 جدول همسايه هستند 
با ميزبانى تهرانى ها مقابل هم قرار مى گيرند. در مشهد، آويژه 
صنعت پارســا (هفتم جدول) در آوردگاه سالن مرحوم على 
حميدى مشهد و از ساعت 16 امروز به مصاف تيم سوم جدول 
و مدعى قهرمانى، پالايش نفت آبادان مى رود. آبادانى ها كه 
در دو سال گذشته مقام نايب قهرمانى و چهارم ليگ برتر را 
يدك مى كشند در حال حاضر فقط 5 بازيكن بومى با نام هاى 
نيما عامرى پور، سينا نجفى، على عچرش، هادى ثابتى و رئوف 
رحمانيان را در اختيار دارند و بقيه بازيكنان آنها، ملى پوش و 
صاحب نام بسكتبال كشور هستند مثل سعيد داورپناه، آرن 
داودى، محمد حسن زاده، موســى نبى پور، رسول مظفرى، 
محمد خالقى فرد، مهدى مرادى نسب و... را نيز در تركيب تيم 
جاى داده اند. در حاليكه مشهدى ها بازى رفت را در شرايطى 
نابرابر 80 بر 61 در آبــادان واگذار كرده اند، اما موقعيت فنى 
تيم در حال حاضر بسيار اميدوار كننده است. پارسايى ها در 

هفته دوم و در ديدارى توفانى با شهردارى گرگان و در سالن 
پرماجراى بسكتبال گرگان، شانه به شــانه با تيم قدرتمند 
شهردارى جنگيدند و بارها توسط گزارشگر شبكه گلستان در 
پخش زنده تلويزيونى، بازى روان و جذاب تيم پارسا مشهد 
مورد تحســين قرار گرفت. به نظر مى رسد بازيكنان جوان و 
بومى آويژه صنعت به خودباورى، اعتمــاد به نفس و تمركز 
قابل قبولى رســيده اند كه اين نويد بخش پيروزيهاى آينده 

تنها نماينده بسكتبال خراسان رضوى در ليگ برتر است.

   نتايج بازيهاى هفته دوم دور برگشت ليگ برتر
ذوب آهن اصفهان 67  - 46 رعد پدافند دزفول

شيميدر تهران 74 -71 پگاه ايران
شهردارى گرگان 89 - 78 آويژه صنعت مشهد

پتروشيمى بندر امام 112-51 نيروى زمينى تهران
 

   برنامه هفته سوم دور برگشت ليگ برتر 97/11/4
رعد پدافند دزفول- شيميدر تهران

آويژه صنعت مشهد- پالايش نفت آبادان
پگاه ايران - پتروشيمى بندر امام

نيروى زمينى تهران- شهردارى گرگان
ذوب آهن اصفهان= استراحت

ليگ برتر كشور

مچ اندازى بسكتباليست هاى مشهدى و آبادانى  
درهفته سيزدهم ليگ برترهندبال آقايان

سربداران ميزبان نماينده نصف جهان

جهانبخش حضور خواهند داشت و در خط حمله زوج هميشگى سردار 
آزمون و مهدى طارمى حضور داشته باشند. البته احتمال حضور سامان 
قدوس در اين تركيب وجود دارد اما با وجود اين كه سامان هم در زمره 
بازيكنان تك اخطاره تيم ملى ايران قرار دارد ممكن است او در نيمه 

دوم به عنوان بازيكن جانشين به زمين بازى بيايد.

ايران-چين؛ نيمكت هاى فراآسيايى
اين دومين جدال مارچلو ليپى با كارلوس كى روش است نخستين 
تقابل آن ها را كى روش در ايام عيــد در راه جام جهانى برد و اين بار 
ليپى با تيم نه چندان آماده اش مقابل تيمى قرار مى گيرد كه حالا 
پس از چهار بازى از هر نظر آمادگى كامل براى قهرمانى در آسيا دارد.

سابقه هاى يك چهارم
ايران براى هفتمين بار متوالى پاى به بازى يك چهارم نهايى مى گذارد كه 
پنج  بار آن در مقابل كره جنوبى بوده و تنها دو بار در سال هاى 1996 و 
2004 پيروز شده و چهار بار بازى يك چهارم نهايى را به رقبا واگذار كرده 
است. ايران سه دوره متوالى از 2007 تا 2015 در رسيدن به نيمه نهايى 
ناموفق بوده و در يك چهارم نهايى حذف شده است. چين چهار بار به 
مرحله يك چهارم آسيا رسيده و دو دوره متوالى در سال هاى 2000 و 
2004 موفق به پيروزى در اين دور و صعود به نيمه نهايى شده اند. سال 
2000 موفق به شكست 3-1 قطر و در سال 2004 عراق را 3-0 شكست 
دادند. آن ها دو بار هم در اين مرحله مغلوب حريفان شده اند. سال 96 به 

عربستان 4-3 و سال 2015 به استراليا 2-0 باختند و حذف شدند.

محمدرضا خزاعى: رقابــت هاى ليــگ برترهندبال 
باشگاههاى كشور به هفته ســيزدهم رسيد. امروز و فردا، 
شهرهاى گچساران، اسلام آباد، سبزوار و نجف آباد، ميزبان 
هستند. امروز، نفت وگازگچســاران، قهرمان دوره قبل و 
قعرنشــين ليگ امســال، ميزبان فرازبام خائيزدهدشت، 
يكى ازمدعيان قهرمانى درليگ جارى، اســت. باتوجه به 
كارسخت ديگر مدعيان، شاگردان ناصرسليمى اين فرصت 
را دارند تا با كسب امتياز كامل ازاين ميدان، فاصله خود را 

با صدرنشينان كمتر كنند.
جمعه ، زاگرس براى حفظ صدرنشينى، ميزبان نيروى 
زمينى كازرون خواهد بود. هردوتيم كارسختى پيش رو 

دارند.
كازرونى ها كه تااينجاى ليگ عملكرد قابل قبولى داشته اند، 
براى حفظ روند رو به جلو خود، به فكر كسب امتياز از ميدان 
اسلام آبادى ها هســتند. اما، زاگرس هم تااينجاى كار به 
هيچ تيمى باج نــداده اند. بويژه در شــهر خود، باحمايت 

هواداران كار را بر حريفان سخت مى كنند. 

   ميزبانى سربداران ازسپاهان
حساســتر ين بازى اين هفته، فردا در سالن سربداران 
سبزوار برگزارمى شود. اين درســت كه فاصله امتيازى 

سپاهان و سربداران در پايان هفته دوازدهم به عدد 17 
رسيده و سپاهان در مكان دوم و ســربداران در جايگاه 
هفتم قرار دارد، اما، در طول ســى دوره قبلى برگزارى 
ليگ، رقابت بين تيم هاى اصفهانى و سبزوارى همواره 
حســاس و فشــرده بوده اســت و فردا هم تماشاگران 
ســبزوارى انتظار دارند صرف نظر از نتيجه، شاهد بازى 

زيبايى باشند.
ســربداران براى دفــاع از اعتبــار هندبال ســبزوار 
بايد حركت رو بــه بالاى خود را از يــك جايى آغاز 
كند و چــه ميدانى بهتــر از صحنه رقابــت با فولاد 
مباركه ســپاهان، پرافتخارترين تيــم تاريخ هندبال 

باشگاههاى كشور.

  برنامه ديدارهاى اين هفته
پنجشنبه 4 بهمن ماه

نفت و گاز گچساران - فرازبام خائيز دهدشت
هيئت نجف آباد - صنعت مس كرمان 

جمعه 5 بهمن ماه:
سربداران سبزوار - فولاد مباركه سپاهان

زاگرس اسلام آباد - نيروى زمينى كازرون
تيم ذوب آهن در اين هفته با قرعه استراحت روبه رو است

تفاق تراژيكى را در  اميرمحمد سلطانپور:  هر ا
تاريخ فوتبال ديده ايم، از سقوط هواپيماى حامل 
بازيكنان منچســتريونايتد گرفته تا كشــته شدن 
طرفداران فوتبال در هيلزبورو تا درگذشــت يك 
بازيكن در ميانه زمين همگى از آن دست اتفاقاتى 
بوده است كه تمام طرفداران فوتبال را در شوك 
فرو برده اســت. اما ســه روز پيش اتفاقى عجيب 

افتاد كه نمونه آن را پيش از اين نديده بوديم. 
هواپيماى اميليانو ســالا مهاجم موفق تيم نانتس 
فرانسه كه با باشگاه كارديف در ليگ برتر انگليس 
قرارداد امضــا كرده و براى شــركت در تمرينات 
اين تيم راهى ولز شــده بود؛ در ميانــه ميدان از 
روى  رادارها خارج شــده و هنوز خبرى از آن در 

دسترس نيست. 
باشــگاه كارديف براى خريد سالا 15ميليون پوند 
هزينه كرده بود كه در تاريخ اين باشگاه بى سابقه 
اســت اما هواپيماى كوچكى كه در حال انتقال او 
بود به نظــر در داخل كانال مانش ســقوط كرده 
اســت. هنوز هيچ خبر رســمى در تاييد ســقوط 
هواپيماى حامل ســالا اعلام نشــده اما در زمان 
نگارش ايــن مطلب اميدها بــراى زنده بودن اين 
بازيكن 28 ساله در پايين ترين حد خود قرار دارد. 
هواپيمايى كه براى انتقال سالا از نانت به كارديف 
اســتفاده شــده از نوع پى اى-46 پايپر بوده كه 
براى چنين مســافت هايى به هيچ عنوان مناسب 
نيست. خود سالا نيز در زمان رسيدن به فرودگاه 
به دوســت و هم تيمى خود در نانت كــه او را با 
اتومبيل رســانده بوده نگرانى هايش را بابت اين 
پرواز اعلام كرده بوده است. جان فيتزجرالد افسر 
ارشــد گشــت نيروى هوايى جزاير كانال مانش 
اعلام كــرده كه آن هــا ديگر اميدى بــراى زنده 

پيدا كردن ســالا ندارند و عمليات جســت وجوى 
هواپيما از مرحله نجــات به مرحله بازيابى قطعات 

باقيمانده تغيير يافته است. 
اين اخبار سبب شده كه تقريبا تمامى باشگاه ها و 
چهره هاى شاخص فوتبال جهان به واكنش براى 
اين خبر پرداخته و براى معجزه ســالم پيدا شدن 
اين بازيكــن آرژانتينى آرزوى اميــدوارى كنند. 
باشــگاه نانت فرانسه جلســه تمرينى خود را لغو 
كرده و حتى بازى خود در ليگ فرانسه را يك روز 

به تعويق انداخت.
 آن هــا حتى عكــس پروفايل توييتر خــود را به 
تصويــرى از اميليانو ســالا اختصــاص دادند. از 
ميــان انبوه پيام هايى كه براى ســالا در شــبكه 
هاى اجتماعى منتشر شــده اند مى توان به پيام 

احساســى گابريل باتيســتوتا اســطوره فوتبال 
آرژانتين اشــاره كرد كه گفته او نيز مانند سالا در 
روياى حضــور در فوتبال اروپــا آرژانتين را ترك 
كرده و ســالا بايد بداند كه يــك مهاجم هيچ گاه 

تسليم نخواهد شد. 
چهره هايى ماننــد ديگو مارادونــا، تيرى آنرى، 
آندرس اينيســتا، كلوديو رانيرى، كيليان امباپه، 
ويلى ســانيول، گرى لينه كر و پــپ گوارديولا از 
افراد مشــهورى بودند كه بــه روش هاى مختلف 
و عمدتا شــبكه هاى اجتماعــى، آرزوى به خير 

گذشتن اين اتفاق را داشته اند.
با اينكــه در زمان نــگارش اين خبــر اميدها در 
حداقل خود قــرار دارد اما بايد اميــدوار بود كه 
معجزه اى رخ داده و اميليانو سالا زنده پيدا شود. 

هواپيماى حامل مهاجم كارديف هنوز پيدا نشده

كانال مرگ

همراه با جام ملت هاى آسيا

شود. را انجام دهد كه حداقل در ديدارهاى چمپيونزليگ غايب نباشد.

ماجراجويى ويتنام ادامه پيدا مى كند؟

ديدار كره جنوبى و قطــر از مرحله يك چهارم نهايى 
جام هفدهــم مى تواند جذابيت هاى بالايى داشــته 
باشد. هر دو تيم توجه زيادى به بازى هجومى داشته 
و هر دو تيم با عملكــرد خوب خود تــا اينجاى كار 
نويد يك بازى پرهيجان را مــى دهند. قطر با وجود 
همه خوش اقبالــى هايى كه در دور قبل مقابل عراق 
داشــت و عده اى پيروزى 1-0 اين تيم را شانســى 
لقب مــى دادند؛ امــا همچنــان ركورد چشــمگير 
بســته نگه داشــتن دروازه خود در اين مسابقات را 
حفظ كرده اســت. آن ها در چهار بــازى 11 گل به 
ثمر رســانده و مى تواننــد حتى بهتــر از امارات به 
عنوان تنهــا بازماندگان عرب مســابقات نيم نگاهى 

به مراحل بالاتر هم داشــته باشــند حتى اگر رقيب 
امــروز آن ها كره جنوبى باشــد. كــره اى ها نيز در 
تمام مسابقات اين دوره پيروز بوده و پيش از مرحله 
قبل هيــچ گلى دريافــت نكرده بودنــد، اما در دور 
يكشانزدهم نهايى كار را براى خود در مقابل بحرين 
بسيار سخت كردند. كشيده شدن بازى به وقت هاى 
اضافى در چنيــن مرحله هايى كه زمان اســتراحت 
ميان بازى ها بســيار كم اســت مى تواند آن ها را از 
نظر بدنى نســبت به قطر آســيب پذير تر كند اما در 
اين مسابقه باز هم چشــم هايشان به ساق پاى سون 
هيونگ مين است تا بتواند به آن ها كمك كرده و به 

نند. يى برسا نيمه نها

اميرمحمد سلطانپور:  براى بسيارى از هواداران فوتبال، 
شگفت آور اســت كه تيم ويتنام را در مرحله يك چهارم 
نهايى جام ملت هاى اســيا مى بينند. اما اين تيم جنوب 
شرقى آسيا به بزرگترين دستاورد تاريخ فوتبال خود رسيده 
و اكنون ژاپــن را در پيش رو دارد. حضــور ويتنامى ها در 
يك چهارم نهايى از اين جهت جالب است كه در دو بازى  
ابتدايى خود در اين مســابقات مقابل عراق و ايران بازنده 
بودند؛ اما پيــروزى مقابل يمن در آخريــن بازى گروهى 
آن ها را به عنوان يكــى از تيم هاى برتر ســوم به مرحله 
يك شانزدهم نهايى فرستاد تا آن ها در اين مرحله، اردن 
شگفتى ساز كه بالاتر از استراليا از گروهش صعود كرده بود 
را در ضربات پنالتى شكســت داده و منتظر خلق شگفتى 
ديگرى مقابل ژاپن باشند. از طرف ديگر ژاپن بعد از كسب 
سه پيروزى در دور گروهى با وجود صعود به عنوان سرگروه، 

در دور يك شــانزدهم نهايى يك فينال زودرس را مقابل 
عربستان برگزار كرد. ســامورايى ها با وجود اينكه توپ و 
ميدان را كاملا در اختيار عربستان قرار دادند اما با استفاده از 
تك موقعيت هاى خود با يك گل موفق به پيروزى شده و به 
اين مرحله راه يافتند. ژاپن با اينكه در همه ديدارهاى خود 
تا اينجا در جام ملت ها پيروز بوده و احتمالا كار سختى براى 
شكست ويتنام نيز نخواهد داشت، اما در بازى هاى گذشته 
آنگونه كه بايد و شايد خود را مانند ژاپن هميشگى و يكى 
از مدعيان اصلى قهرمانى نشان نداده است.  البته اين براى 
ايران نمى تواند اتفاق بدى باشد؛ چون برنده اين بازى رقيب 
برنده بازى ايران و چين خواهد بود و اگر اميدوار باشيم كه 
تيم ملى، قرمزهاى شرقى را شكست دهند ديدار با ژاپن نه 
چندان آماده در نيمه نهايى مى تواند همان چيزى باشد كه 

كارلوس كى روش و مردم ما مى خواهند.

الان بهتريــن زمان براى اســتفاده از امتيــاز ميزبانى 
توسط امارات است. شــايد در بازى هاى قبلى امارات 
كار آنچنان ســختى براى گذر از رقيبان خود نداشت 
اما قرارگيرى مقابل اســتراليا از آن بازى هايى اســت 
كه فقط با كمك هواداران و قدرت ميزبانى امكان پذير 
اســت. البته اين در حالى است كه اســتراليا نيز مانند 
چند قدرت ديگر فوتبال آســيا در ايــن دوره آنچنان 
قدرتمند ظاهر نشــده اســت. آن هــا در دور گروهى 
نتوانســتند به عنوان تيم اول به دور بعــد راه يابند و 
دور قبلى مقابل ازبكستان نيز شرايط كاملا برابر بود و 

موفقيت در ضربات پنالتى بود كه توانســت آن ها را به 
اين مرحله بياورد. اين شايد بهترين زمان براى امارات 
باشــد كه در دور گروهى تنها با يك پيروزى سرگروه 
شد و دور يكشــانزدهم نهايى نيز احتياج به وقت هاى 
اضافه داشتند تا بتوانند قرقيزســتان را مغلوب كنند. 
روى كاغذ همچنان شانس استراليا براى صعود بيشتر 
است اما رقابت هاى اين دوره ثابت كرده كه نمى توان 
روى قدرت غول هاى مســابقات آنچنان حساب كرد. 
برنده اين ديــدار با برنده ديدار قطــر و كره جنوبى در 

نيمه نهايى ديدار خواهد كرد. 

دو تيم جذاب رو در روى هم

استفاده از امتياز ميزبانى ادامه مى يابد؟

ژنگ ژى كاپيتان تيم ملى فوتبال چين در نشست خبرى 
پيش از ديدار تيمش مقابل ايران گفت: ما سال گذشته براى 
انتخابى جام جهانى روسيه دو بار با ايران بازى كرديم به همين 
خاطر شناخت نسبى از همديگر داريم. ما از تيم ملى ايران 
شناخت خيلى خوبى داريم. مهم ترين ويژگى آن ها قدرت 
فيزيكى بازيكنان ايرانى اســت. ثبات در كادر فنى به اين 
تيم كمك كرده است. كاپيتان تيم ملى فوتبال چين درباره 
استفاده از سيستم VAR در ادامه جام ملت هاى آسيا، گفت: 
فناورى VAR در ليگ چين اجرا مى شود و ما بازيكنان با اين 
فناورى آشنايى داريم و اين مى تواند به سود ما باشد. همان 
طور كه مربى ما گفت اين فناورى براى فوتبال مفيد است و به 
داورها خيلى كمك مى كند و مانع تصميمات اشتباه داوران 
در خيلى از صحنه ها مى شود. او در پايان صحبت هايش به 
شانس تيمش براى كسب عنوان قهرمانى جام ملت هاى 
آسيا اشاره كرد و گفت: ما با گوانگژو اورگراند قهرمان ليگ 
قهرمانان آسيا شديم ولى قهرمانى در جام ملت هاى آسيا كار 
بسيار سخت ترى است. تيم هاى خوب زيادى در اين رقابت ها 
حضور دارند. سرمربيان بزرگ و نامدارى در اين جام هستند 
و البته كيفيت بازيكنان بزرگ را در اين مسابقات نمى توان 
ناديده گرفت. همه تيم ها مى خواهند برنده شوند.هدف ما اين 

است كه به جاه طلبى خودمان در جام ملت ها ادامه دهيم.

گزارش كوتاه

    پلى آف ليگ برتر فوتسال كشور
نخستين گام فرش آرا براى صعود به نيمه نهايى

حميد رضا خداشناس: نخســتين روزمرحله پلى آف ليگ برتر فوتسال 
كشورمان عصر فردا در چهار شهر كشــورمان برگزار مى شود و هشت تيم 
حاضر در اين رقابت ها طى سه بازى كه در سه هفته متوالى برگزار مى شود با 
هم به رقابت خواهند پرداخت تا تكليف چهار تيم حاضر در مرحله نيمه نهايى 
را مشخص كنند. در اين مرحله تيم ها در سه بازى بايد با هم روبه رو شوند كه 
برنده دو بازى از سه بازى به نيمه نهايى صعود مى كند و ميزبان بازى هاى اول 
و سوم تيم هاى گيتى پسند، مس سونگون، فرش آرا و ملى حفارى هستند 
كه در جدول ليگ در رده بالاترى قرار گرفته اند. همچنين اين بازى ها مساوى 
ندارد و هر بازى در صورت تساوى به وقت اضافه و پنالتى كشيده مى شود و در 
نتيجه گل هاى زده در خانه حريف در اين مرحله اهميتى نخواهد داشت. اما  
فرش آرا نماينده استانمان در ليگ برتر عصر فردا در نخستين بازى خود در 
مرحله پلى آف ميزبان سوهان محمد سيماى قم  تيم ششم جدول ليگ برتر 
است. اين تيم قمى تيم خوب و منسجمى است كه با مربيگرى حسين صبورى 
نتايج خوبى را توانسته در مرحله گروهى كسب كند. سوهان محمد سيما در 
هر دو بازى رفت و برگشت ليگ توانسته بود فرش آرا شكست دهد و اين زنگ 
خطرى است براى شاگردان حسن زاده كه در صورت تعلل ممكن است قافيه 
را به حريف ببازند. شايد در بين سه بازى فرش آرا با توجه به اينكه بايد ديدار 
دوم را در قم برگزار كند، پيروزى در اين بازى بسيار مهم و گام بلندى به سوى 
نيمه نهايى باشد؛ چرا كه اگر غير اين رقم بخورد جبران نتيجه در خانه سوهان 
محمد سيما خيلى سخت خواهد بود و آن موقع است كه بازى آخر در مشهد 
در حكم يك بازى تشريفاتى خواهد بود. پس بايد نماينده شهرمان كاملاً با 
هوش باشد و نخستين بازى خود در پلى آف را تحت هر شرايطى با پيروزى 
پشت سر بگذارد تا آسوده خاطر به قم سفر كند. بى شك در تحقق اين مهم 
حمايت تماشاگران و طرفداران فرش كه هميشه يار و ياور اين تيم بوده اند ، 
تأثير زيادى خواهد داشت و سالن بهشتى مملو از تماشاگر كابوس هر تيمى 

در مشهد خواهد بود. 

   برنامه روز نخست پلى آف ليگ برتر فوتسال
جمعه 97/11/5

فرش آرا – سوهان محمد سيما
گيتى پسند – مقاومت البرز

مس سونگون – شهروند سارى
ملى حفارى – سن ايچ ساوه

كره جنوبى - قطر- ورزشگاه زايد اسپورتس سيتى؛ ابوظبى

امارات - استراليا - ورزشگاه هزاع بن زايد

ژاپن - ويتنام- ورزشگاه آل مكتوم، دبى

ورزش : كى روش در نشســت خبرى پيش از ديدار تيمش 
برابر تيم ملى فوتبال چيــن گفت:اين بازى براى ما يك بازى 
ديگر است.مهم ترين مســاله اين است كه آماده بازى با چين 
باشيم. در اين لحظه، بازى با چين مهم ترين بازى زندگى ما 
اســت. دليل آن هم خيلى واضح است؛ صعود به مرحله بعد و 

انجام بازى ديگر.
ســرمربى تيم ملى فوتبال ايران اضافه كرد: چين تيم خيلى 
خوب و مستحكمى است. آن ها تيمى هستند كه مربى بزرگى 
چون ليپى آن را هدايت مى كند و از نظم و سازماندهى خوبى 
برخوردار هستند. كار سختى برابر تيم ملى چين خواهيم داشت 
و از اينكه برابر چين بازى داريم هيجان داريم. از اعتماد به نفس و 
شانس بالايى برخورداريم. ما تيمى جاه طلب هستيم و آرزوهاى 
خودمان را داريــم و تلاش مى كنيــم از فرصت هايمان در هر 

مسابقه بهره ببريم. 
وى ادامه داد: ما نسبت به قبل هوشيارتر هستيم. فكر نمى كنم 
بد باشد با لبخند به مسائل نگاه كنيم. البته همه بازى ها با هم 
متفاوت هستند و هيچ دو بازى اى شبيه هم نيست. بازى ما برابر 

چين است. يك داستان متفاوت و 
يك بازى متفاوت. ما آمادگى لازم را 

براى اين ماجراجويى داريم. 
او دربــاره صحبت هــاى 

ليپى كه ايــران را تيمى 
قدرتمند خطــاب كرده 
بود هم گفت: شنيدن اين 
صحبت هــا از يك مربى 
بسيار بزرگ مثل ليپى 
باعث افتخار است. من 
افتخار اين را دارم كه 
ساليان بســيار زياد 
شــاگرد ايــن مربى 

بزرگ بوده ام. تك تك 
بازى ها براى مــا حكم فينال را 
دارد. به تمام بازى ها به عنوان 

يك فينال نگاه مى كنيم.  

ورزش : مارچلو ليپى سرمربى تيم ملى فوتبال 
چين در نشست خبرى پيش از ديدار تيمش 
مقابل تيم ملى فوتبال ايــران گفت: بعد از 
بازى برابر تايلند توانســتيم ريكاورى 
خوبى داشته باشــيم و براى مسابقه 
آماده شــديم. خبرنــگارى از ليپى 
دربــاره تيم ملى ايران پرســيد كه 
تاكنون در چهار بازى گلى دريافت 
نكرده است و اين كه او چه برنامه اى 
براى باز كــردن دروازه ايران دارد 
كه ليپى پاســخ داد: ايــران تيم 
بســيار خوب و منظمى است 
كه ساختار و ســازماندهى 
حساب شــده اى دارد. 
آن ها همين تابستان 
در جــام جهانــى 
بازى كردند. از نظر 

فيزيكى ايران تيم بسيار قدرتمند و با سازماندهى خوب است. 
مى دانيم كه بازى دشوارى برابر اين تيم خواهيم داشت.  وى 
ادامه داد: ما برابر ايران بايد تلاش كنيم كه اشتباهى نداشته 
باشيم. اشــتباه برابر ايران به منزله جريمه اى سنگين خواهد 
بود. من در تمرينات اخير تيمم تاكيــد زيادى روى كارهاى 
دفاعى داشتم. بعضى وقت ها اشتباهات دفاعى داشتيم.  نبايد 
اجازه دهيم چنين اشــتباهاتى برابر ايران تكرار شود. ايران 
بازيكنان خوب و فرصت طلبى دارد و بايد كاملا مراقب آن ها 
باشيم. سرمربى چين در پاسخ به اين پرسش كه از دو سال قبل 
كه برابر ايران بازى كرديد تا امروز چقدر پيشــرفت كرده ايد، 
بيان كرد: از نظر من هم چين و هم ايران نســبت به آن بازى 
و آن زمان پيشرفت هايى داشته اند. ما خودمان از جنبه هاى 
مختلف نسبت به قبل پيشــرفت كرده ايم و اين را در همين 
مسابقات نشان داده ايم. ايران هم نسبت به آن زمان پيشرفت 
كرده است و در جام جهانى عملكرد خوبى داشت. هر دو تيم 
پيشرفت خيلى خوبى داشــته اند. البته كه توانايى هاى ايران 

بيشتر از ماست.

پرده پنجم؛  نبرد يوز و اژدها

دوئل مربيان اروپايى در جام آسيايى

كى روش: افتخار مى كنم كه شاگرد ليپى بوده ام

جاه طلب و به دنبال ماجراجويى هستيم!
ليپى: در فوتبال هر اتفاقى امكان پذير است

جريمه اشتباه برابر ايران سنگين خواهد بود
مسعود شجاعى در نشســت خبرى پيش از ديدار تيمش 
مقابل چين گفت: در چهار بازى گذشته ما موقعيت هاى صد 
درصد گل داشتيم و تيمى كه دفاعى بازى مى كند، نمى تواند 
به اين اندازه موقعيت گل داشته باشد. ما خوب حمله مى كنيم 
و به خاطر همين گل نمى خوريــم. او ادامه داد: تيم چين با 
ســرمايه گذارى اى كه انجام داده، در فوتبال چيزى فراتر از 
استاندارد جهانى كار كرده است. اين نشان مى دهد آن ها به 
دنبال اين هستند تا سطح فوتبالشان را ارتقا دهند. اين مسئله 
را مى توانيد از قراداد بستن با مربيان و بازيكنان تراز اول فوتبال 
دنيا بفهميد و البته اين كه آن ها يك ليگ قوى ساخته اند تا تيم 

ملى خود را تقويت كنند.
هافبك تيم ملى فوتبال ايران افزود: از بازى آخرى كه دو سال 
پيش با چين در ايران انجام داديم، حريف مان خيلى پيشرفت 
كرده است. تيم چينى كه من ديدم و آن را آناليز كرديم، تيم 
به نسبت بهترى شده  اســت. همانطور كه كى روش گفت، 
آن ها تيم يك دست ترى شده اند و مطمئنا امروز بازى سختى 
خواهيم داشت. شــجاعى اضافه كرد: ما راه درازى در پيش 
داريم اما چيزى كه من در مقايسه با تيم هاى گذشته مى بينم، 
اين بوده كه در دوره هاى گذشته ما به خاطر يك سرى مسائل 
جزئى از مسابقات حذف شديم. در اين دوره تيم خوبى داريم. 

در دوره هاى گذشته هم تيم هاى خوبى داشتيم.

ژنگ ژى: مسعود  شجاعى: 

مطمئناً بازى سختى 
مقابل چين داريم

با عبور از ايران 
جاه طلبى را ادامه مى دهيم
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ادب و هنر

خبر

محمد ذبیحی از پیشکسوتان موسیقی مازندران
در انزوا و سکوت دار فانی را وداع گفت

پایان غریبانه یک »لوطی«
از  ذبیحــی  محمــد  مهــر: 
نوازنــدگان  و  هنرمنــدان 
منطقه  موســیقی  پیشکسوت 
مازنــدران کــه در این منطقه 
به »لوطی« معروف هســتند، 
در انزوا و ســکوت دار فانی را 
وداع گفت. علی مغازه ای، پژوهشــگر موســیقی نواحی ایران ضمن 
اعلام خبر درگذشت محمد ذبیحی گفت: زنده یاد محمد ذبیحی از 
جمله هنرمندان مطرح موسیقی منطقه قائمشهر و ساری بود که در 

اردیبهشت ۱۳۲۵ در قائمشهر متولد شد. 
او پس از فراگیری ســینه به سینه آموزه های برخی از هنرمندان که 
در ایــن منطقه به »لوطی« معروف بودند، چندین ســال به فعالیت 
مشــغول شــد و همواره در مجالس شــادی مردمان این منطقه به 
نوازندگی می پرداخت. او در این ســال ها پــس از یک دوره بیماری 
ریوی به شــیمی درمانی نیاز پیدا کرد، اما به دلیلی که فقط خودش 
می داند، از این کار سر باز زد و همین اقدام سبب شد که این عارضه 
پــس از مدتی تبدیل به تومور مغزی شــده و در نهایت در روزهای 

پایانی دی ماه چهره در خاک بکشد.
وی ادامــه داد: لوطی هــای مازندران از ســال ها پیش یک فرهنگ 
موســیقایی داشــتند که متأسفانه مدت هاســت این فرهنگ رو به 
خاموشــی رفته اســت. این هنرمندان که نوازنــدگان خوبی بودند، 
همــواره در برنامه هــای مختلف بــا کمانچه، ویولــن، آکاردئون و 
دسرکوتن برنامه های مختلفی را اجرا می کردند که بسیاری از آن ها 

دربرگیرنده نغمات منحصر به فردی بودند. 
این موســیقی دیگر در این ســال ها محلی برای اجرا نداشــت که 
سبب شــده بود خیلی از هنرمندان فعال این حوزه از جمله محمد 
ذبیحی به انزوای مطلق کشــیده شــوند. وی حتی در این سال های 
آخر عمرش  در کارخانه گونی بافی مشــغول به فعالیت شده بود که 
 خوشــبختانه از آن کار توانست حقوقی دریافت کند و زندگی اش را

 بگذراند.
این پژوهشــگر در پایان اظهار کرد: من فکر می کنم انزوای ذبیحی 
و امثال ذبیحی نشــان از انزوای گونه های موسیقی است که با مرگ 
آن ها شــیوه های اجرایی نیز خاموش می شود؛ گونه هایی که نشانگر 

تنوع فرهنگ های مختلف این مرزوبوم داشت. 

گفت وگو با غلامرضا حیدري ابهري به بهانه ترجمه جدیدترین آثار کودکانه اش به زبان های انگلیسی و آلمانی

ویترین کتاب های دینی باید متنوع باشد
 با توجه به اینکه کتاب های سیره ائمه)ع( در 
بازار کتاب به تعداد زیاد وجود دارد، چه شد 
که مجموعه شــما از بین این آثار مورد اقبال 

مخاطب قرار گرفت و ترجمه شد؟ 
خیلی وقت پیش دوست داشتم مجموعه ای درباره 
۱4 معصوم)ع( بنویسم، اما به نگاه جدیدی در این 
موضوع نرســیده بودم؛ چون در بــازار، کتاب هایی 
با موضــوع زندگی ۱4 معصوم)ع( زیــاد بود و اگر 
می خواستم اثری بنویسم، تکرار آن ها می شد و خودم 
به الگو و قالب جدیدی نرسیده بودم. تا اینکه کتابی 
درباره حضرت عیســی)ع( به دست من رسید. آن 
کتاب را برایم ترجمــه کردند و وقتی آن را تحلیل 
کردم، دیدم قالب خوبی دارد. در جهان مســیحیت 
کارهای دینی خوبی برای گروه ســنی بچه ها انجام 
شده که شاید نشود آن را ترجمه کرد و برای کشور 
ما سودی نداشته باشــد، اما به لحاظ قالب و شیوه 
بیانی می توان از آن ها الگو گرفت. غربی ها در تولید 
کتاب های دینی خیلی متنوع هستند. ما در محتوا 
غنــای زیادی داریم، اما کارهای ما همه اش تکراری 
است؛ مثلاً در استفاده از قرآن فقط به قصه های قرآن 
بسنده کرده ایم و وقتی فرزند ما یک دوره قصه های 
قرآن را می خواند، از قرآن چیز دیگری برای گفتن 
به او نداریم. اما آن ها انجیل را به زبان و شــیوه های 
مختلف بــرای بچه ها توضیح داده انــد. به هر حال 
من از این کتاب اســتفاده کــردم و مانند آن برای 
معصومین)ع( کتاب نوشتم. چون اطلاعات تاریخی 
در خصوص زندگی حضرت زهرا)س( و امام کاظم)ع( 
داشتم، ابتدا بر اساس زندگی این دو بزرگوار این آثار 
را نوشتم و پس از آن داستان بقیه معصومین)ع( را 
به مجموعه اضافه کردم. مجموعه »من اهل بیت)ع( 
را دوســت دارم« یک مجموعه ۱4 جلدی است که 
با بیان زندگی پیامبر)ص( شــروع می شود و با بیان 

زندگی امام عصر)عج( به پایان می رسد. 

 چرا آن کتاب برای شما جذاب بود؟
کاری که نویســنده برای آن کتاب درباره حضرت 
عیســی )ع( کرده بود، معرفی جامع از شــخصیت 
حضرت عیسی)ع( بود. ما برای معرفی شخصیت ها 
از تمام وجوه شــخصیت استفاده نمی کنیم. گاهی 
فقط از حرف ها و ســخن های آن ها می گوییم؛ گاه 
قصه هایشــان را می گوییم، گاه فقط تاریخ آن ها را 
می گوییم و گاهی سبک زندگی. خلاصه اینکه کتاب 
معرفی درست و جامعی از شخصیت نیست؛ در حالی 
که وقتی یک شخصیت معنوی را معرفی می کنیم 
باید تمام وجوه شخصیت را معرفی کنیم. بعضی از 
مجموعه های ۱4 معصوم)ع( را می بینم که تمرکز 
آن ها بر بیان تاریخ اســت؛ وقایعی مانند زمان تولد 
و شــهادت و یا جنگ ها، اما درباره سیره و سخن و 
اخلاقیات آن ها کمتر گفته می شود. در این مجموعه 

سعی کردم معرفی هر معصوم با این ویژگی ها همراه 
باشد، یعنی گزارش کوتاه تاریخی، بیان سبک زندگی 
و ســیره ایشان، نقل چند حکایت و حدیث و پاسخ 
به پرسش هایی که درباره شخصیت مطرح می شود. 
مثــلاً در بحث امام عصر)عج(، بحث غیبت و ظهور 
ایشــان را هم طرح کردم و درباره امام حسین)ع(، 
دلیل وقوع عاشــورا و دلیل عزاداری شیعیان را هم 
آوردم؛ یعنی معرفی معصوم با جامعیتی همراه است 

که تصویر کاملی در حد فهم بچه ها ارائه می دهد. 

 چه خلأهایی در کتاب هــای دینی حوزه 
کودک و نوجوان می بینید؟ 

مهم ترین مســئله، تکراری بودن این کتاب هاست 
و این اصلاً خوب نیســت؛ یعنی حوصله مخاطب از 
این محصولات تکراری ســر می رود. خانواده هایی 
که دغدغه خرید این نوع کتاب هــا را دارند، وقتی 
مقابل قفسه کتاب های دینی می ایستند مضامین 

این کتاب ها برایشان تکراری است و انگار همه آن ها 
را دیده و خوانده اند، در حالی که ویترین کتاب های 
دینی باید متنوع باشد. همه نویسندگان تنها به دنبال 
موضوعات مشخص و خاص هستند و چندین دهه 
است که درباره همین موضوعات کتاب تولید می شود 
و جنبه های مختلف دین مورد غفلت قرار می گیرد. 

 به چه جنبه هایی از دین توجه نشــده 
است؟ 

مثلاً در حوزه نهج البلاغه و صحیفه سجادیه و سیره 
پیامبر)ص( برای بچه ها خیلی کم کار شده است و 

اگر کاری هم انجام شده، مردم استقبال کرده اند. 
مــن کتابی دارم به نام »محمد )ص( مثل گل بود« 
که سیره پیامبر)ص( در این کتاب برای بچه ها گفته 
شده است؛ از این کتاب تا به حال ۲۵0 هزار نسخه 
منتشــر شده و با اســتقبال خوب مخاطب روبه رو 
شده اســت، این کتاب توسط آستان قدس رضوی 

به زبان فرانسه هم ترجمه شده است. تازگی و تنوع 
موضوع این کتاب سبب توجه به آن شد؛ در حالی 
که وقتی دائم از موضوعات تکراری نوشته شود، برای 
بچه ها خسته کننده خواهد شد. بچه ای که یک بار 
قصه های قرآن و یا زندگی معصومین)ع( را می خواند 
دیگر سراغ این آثار نمی رود، در حالی که اگر بتوانیم 
به این موضوعات تنوع بدهیــم حتماً برای بچه ها 
جــذاب خواهد بود. من خودم دوســت دارم کاری 
کنم با عنوان مضامین ناسروده در شعر کودک. یعنی 
ســراغ مضامینی بروم که در روایات، ادعیه ما و در 
صحیفه سجادیه خیلی زیبا گفته شده است، اما هنوز 
به آثار کودک راه پیدا نکرده است. آسیب دیگری که 
آثار کودک را تهدید می کند، سهل انگاری ناشران در 
انتشار کتاب های کودک است. این سهل انگاری هم 
شامل محتواست و هم فرم. در آثار کودکی که با بن 
مایه های دینی منتشر می شود، تحقیقات لازم انجام 
نمی شود و آثار با اشتباه های تاریخی منتشر می شود. 

به لحاظ تصویرگری هم همین طــور، در حالی که 
تصویرگران خوبی مشغول کار هستند، اما متأسفانه 
گاهی می بینیم به خاطر ارزان شدن کار، ناشر سراغ 
تصویرگرهای درجه چندم می رود، در حالی که آثار 
دینی باید با زیباترین حالت ممکن منتشر شوند، هم 
از نظر محتوا و هم شکل. مشکل بعدی بی توجهی 
به نیازهای مخاطب اســت. مخاطب نیازهایی دارد 
که اصلاً در مورد این نیازها حرفی زده نشده است. 
مثلاً با موضوع تربیت جنسی بچه ها آثار زیادی تولید 
نشده اســت و خلأهای اینچنینی در حوزه کتاب 
وجــود دارد؛ در حالی که غربی ها در همین حوزه با 
اشکال مختلف، اثر تولید کرده اند، چون به سلامت 

جنسی بچه هایشان اهمیت می دهند. 

 چرا مسائل و دغدغه های روز در آثار دینی 
حوزه کودکان کمتر دیده می شود؟

درست است. نوشــتن از مسائل روز اهمیت زیادی 
دارد، چون ما که نمی خواهیم مسائل تاریخی دین را 
مطرح کنیم. من در کتاب »محمد)ص( مثل گل بود« 
خیلی تلاش کردم تصاویر امروزی برای داســتان ها 
خلق شود، چون می خواســتیم سیره پیامبر)ص( 
را در زندگــی امروز به بچه ها یاد دهیم؛ مثلاً وقتی 
درباره همسایه صحبت می کنیم، آپارتمان کشیده ایم 
تا بچه ها بدانند وقتی می گوییم همسایه، منظور ما 
همین همسایه امروز اســت و حرف پیامبر)ص( را 
 فقط در حد خانه های خشتی و گلی قدیم نبینند. 

 کتاب »پول، خدا و بچه ها« که در جشنواره 
رشد هم برگزیده شد با همین دغدغه طرح 

مسائل روز نوشته شد؟ 
بله؛ در این کتاب مسائل اقتصادی در حد سن بچه ها 
مطرح شده است. مسائلی مثل پول توجیبی، برخورد 
با فروشــنده در مغازه، چانه زدن، پول قرض دادن به 
همکلاسی و خیلی از مســائل دیگر در کنار صدقه، 
کمک بــه دیگران و بحث های دینــی و امروزی در 
کتاب آورده شده است. من پیشنهاد می کنم دوستان 
طلبه ام حتماً تجربه های دینی غربی ها را ببینند و از 
تنوع مضامین آن ها استفاده کنند.  البته نویسنده هم 
باید دغدغه داشته باشد. نویسنده ای که تجربه های 
بیشتری از زندگی داشته باشــد و دایره مطالعاتش 
بیشتر باشــد، می تواند راحت تر سوژه ها را پیدا کند. 
نکته دیگر این اســت که شناخت بچه ها تنها از راه 
مطالعه روان شناختی به دست نمی آید. نویسنده باید 
تجربه زیســت با بچه ها را داشته باشد؛ یک ساعت 
حرف زدن مستقیم با بچه ها به اندازه ساعت ها مطالعه 
روان شناسی به نویسنده اطلاعات می دهد و موجب 
دریافت عمیق تری از دنیای آنان می شود. ضمن اینکه 
ناشر هم باید از نویسنده دغدغه مند حمایت کند. خلق 

بعضی آثار زمانبر است و بزودی به نتیجه نمی رسد.

 ادب و هنر/ تهمینه بهزادی منش  غلامرضا حیدري ابهري، در سال ۱۳4۸ 
هجري شمسي در شهر تهران به دنیا آمد. تحصیلات دوره ابتدایي و راهنمایي را در 
همین شهر گذراند. به خاطر علاقه به علوم دیني، تحصیلات دوره دبیرستان را نیمه 
تمام رها کرد و به شهر قم رفت. در مدارس علمیه قم، تحصیل علوم دیني را آغاز 
کرد و از استادان بزرگ حوزه بهره برد. او همزمان با تحصیل، نویسندگي بخصوص 
در حوزه کودک و نوجوان را تجربه کرد. نخســتین اثر او در سال ۱۳74 منتشر 
شد. پس از آن نیز آثار متنوعي را پدید آورد. برخي آثار وي از سوي جشنواره هاي 
مرتبط با کتاب هم برگزیده شــده اند. جشنواره کتاب فصل، کتاب سال رضوي، 
کتاب دین و رشد از جمله جشنواره هایي بوده اند که حیدري موفق به دریافت جایزه 

از آن ها شده است. این نویسنده خوش ذوق روحاني، سه سال در مرکز فرهنگ و 
معارف قرآن به پرسش های کتبي دانش آموزان پاسخ مي داد و 6 سالي هم هست 
که در نمایشــگاه قرآن حضور مي یابد و به پرسش های دیني کودکان و نوجوانان 
پاســخ مي دهد. کتاب های متنوع او با مضامین بکر حاصل همین گفت وگوهاي 
رو در روي او با کودکان و نوجوانان اســت. بتازگی مجموعه ۱4 جلدی »من اهل 
بیت)ع( را دوست دارم« و مجموعه »به من بگو خدا کیست؟« این نویسنده به 
زبان انگلیسی و آلمانی ترجمه و منتشر شده است. به انگیزه تجربه های داستان 
نویسی غلامرضا حیدری ابهری و ترجمه های متعدد آثارش، در خصوص وضعیت 

داستان های دینی کودکان با او گفت وگویی انجام داده ایم، که می خوانید:
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خبر

 اعلام جزئیات مراسم افتتاحیه و اختتامیه 
جشنواره فیلم فجر۳۷

بانی فیلــم: محل هــای برگزاری، 
کارگردانان و مجریان مراسم افتتاحیه و 
اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم 
فجر معرفی شدند.مراسم افتتاحیه سی 
و هفتمین جشنواره فیلم فجر سه شنبه 
شب نهم بهمن ماه در پردیس تئاتر 
تهران برگزار خواهد شد. کیارش اسدی زاده کارگردان مراسم افتتاحیه و منصور 
ضابطیان مجری مراسم است. همچنین مراسم اختتامیه جشنواره بیست و دوم 
بهمن ماه در برج میلاد برگزار می شود و احد صادقی کارگردان این مراسم است. 
اجرای مراســم اختتامیه را محمدرضا شهیدی  فر برعهده دارد. سی و هفتمین 
جشنواره فیلم فجر به دبیری ابراهیم داروغه زاده همزمان با سالگرد چهلمین سال 

انقلاب اسلامی ۱۰ تا ۲۲ بهمن ماه برگزار می شود.

فرمول تازه برای پر کردن آنتن سیما
»معمای شاه« »فوق سری« شد!

مهر: شــبکه یک این شب ها مینی  
سریال »فوق ســری« را روی آنتن 
فرستاده اســت؛ مجموعه ای که در 
واقع بریــده ای از ســریال تکراری 

»معمای شاه« است!
این شب ها قســمت هایی از سریال 
پیش  تر پخش شده »معمای شاه« از شبکه اول در حال پخش است؛ سریالی 
که تنها نوآوری در بازپخش آن نام  گذاری متفاوت »فوق سری« برای آن است. 
»معمای شاه« را محمدرضا ورزی کارگردانی کرده و علی لدنی تهیه کنندگی 

آن را بر عهده داشته است. 
پخش مینی ســریال »فوق ســری« را می توان ابداع تازه سیما در باز پخش 
قسمت های تکراری یک سریال قدیمی با عنوانی جدید محسوب کرد.این کار 
پیش از این برای مینی  ســریال های جدید و هنوز پخش نشده انجام می شد؛ 
شاید نفس استخراج مینی سریال ۱۰ قسمتی از یک پروژه طولانی در دست 
تولید که صداوسیما می خواهد در زمان های مختلف از آن بهره  برداری کند اتفاق 
چندان عجیبی نباشد اما بیرون کشیدن قسمت هایی از یک سریال قدیمی و 
تکراری و نام گذاری جدید بر آن، به نظر می رسد صرفاً راه حلی برای پرکردن 
آنتن با ســریال های »به  ظاهر تازه« است! بویژه اینکه سریالی مانند »معمای 
شاه« در زمان پخش با نقدها و واکنش های منفی زیادی همراه بود و شاید قرار 

بوده این تغییر نام، جلوی تکرار و یادآوری این واکنش ها را بگیرد!

 سیما و سینما/ زهره کهندل   سعید قطبی زاده، 
منتقد سینما در نشست »آسیب شناسی سینمای 
کمدی ایران« که در پردیس سینمایی اطلس مشهد 
برگزار شــد به بررسی وضعیت فیلم های کمدی در 
ایران پرداخت. وی در آغاز با دســته بندی فیلم ها از 
نظر تأثیرگذاری، گفت: از این منظر دو دسته فیلم 
داریم؛ فیلم هایی که با هیجان و حس تماشاگر سر و 
کار دارند و فیلم هایی که با اندیشه او سر وکار دارند. 
در این بین فیلم های دســته اول، برای مردم جذاب 
هستند و با اکران آن ها سالن ها پر می شود. فیلم های 

کمدی در این دسته قرار می گیرند.
وی با بیان اینکه یکی از اهداف سینما، سرگرم کردن 
مخاطب بود و نخستین ترفند برای سرگرم کردن، 
خنداندن آن ها، خاطرنشان کرد: هدف فیلم کمدی 
خنداندن اســت اما اینکه به چه قیمتی می خنداند، 

مسئله کیفیت فیلم های کمدی را باز می کند.
به گفته قطبی زاده در سینمای صامت، تلاش کمدین 
برای خنداندن، یک تلاش فیزیکی بود که با عرضه 
قابلیت های او برای اســتفاده از چهره و بدن در هم 
می آمیخت. در این سینما چون کلامی وجود نداشت، 
فیلم پرحادثه بود و کمدین از طریق قوای فیزیکی 
و تســلطش به ورزش هایی همچون ژیمناستیک، 

کارهای عجیبی می کرد تا تماشاگر را بخنداند.

 متأثر از کمدی های ضعیف و مبتذل ایتالیایی
وی با بیان اینکه در تمــام دنیا فیلم های پرفروش، 
آثار کمدی هســتند و مشــهورترین و پولدارترین 
بازیگران هم، بازیگران فیلم های کمدی هستند، به 
تاریخچه فیلم های کمدی در سینمای ایران پرداخت 
و گفت: با وجود اینکه سینمای کمدی در آمریکا و 
فرانسه دستخوش تحول شد اما فیلم های کمدی در 
سینمای ایران تحت تأثیر کمدی های ایتالیایی بود، 
کمدی هایی که عموماً شوخی های جنسی، شوخی 
با تعصبات مذهبی، شــوخی با اقوام و شــوخی با 
لهجه ها را داشت. در دهه 3۰ و 4۰، بسیاری از عوامل 
سینمای ایران در ایتالیا آموزش می دیدند و زمانی که 
برمی گشتند همان آموزه ها را با خودشان می آوردند. 
این تأثیرپذیری از کمدی های ایتالیایی موجب شده 
بود که کمدی های قبل از انقلاب، عمدتاً کمدی های 

جنسی باشد.
به باور وی در این ســینما دســتمایه های کمدی 
عموماً بی اعتبار و بی ارزش بودند و تلاشــی از سوی 
فیلمســازان برای ســاخت و خلق کمدی نمی شد. 
در واقع ســینمای کمدی ایران متأثر از کمدی های 

ضعیف و مبتذل ایتالیایی بود.
قطبی زاده، موانع شــکل گیری سینمای کمدی در 
ایران علاوه بر کم سوادی کارگردان ها، بحث خطوط 
قرمز دانســت و افزود: در فیلم ساختن نمی توانیم با 
هیچ قشری شوخی کنیم مثلاً فیلمسازی بخواهد 
با منتقدها شــوخی کند، صنف منتقدان اعتراض 

می کنند در واقع شوخی کردن در چنین فضایی، کار 
خطرناکی است.

 مسئله سر اندازه شوخی هاست
فیلم های کمدی قابل دفاعی در سینما نداریم چون 
ظرفیت شــوخی در ایران، پایین است. این منتقد 
سینما با بیان این مطلب، خاطرنشان می کند: بحث 
دوم در مورد ریشــه های نمایش در فرهنگ ماست. 
دو مدل نمایش که از گذشــته وجود داشــته یکی 
سیاه بازی بوده و یکی هم تعزیه. سیاه بازی هدفش 
خنداندن مردم بود ولی وقتی درباره تعزیه صحبت 
می کنیم با احتــرام از آن یاد می کنیم و رویکردمان 
جدی است. می بینیم که در شیوه نمایشی هم برای 
ژانر جدی احترام قائل هستیم و نگاه تحقیرآمیزی به 
شوخی کردن داریم چون خنده در فرهنگ ما چندان 

پررنگ نیست.
وی با اشاره به فیلم های کمدی روی پرده، خاطرنشان 
می کند: عمده فیلم ها، پراز شوخی های جنسی است 
و نمایشــی از هراس کمدین را می بینیم که مبادا 
به خطوط قرمزی نزدیک شــود. پرسش اینجاست 
مخاطبــی که صفحه تلگرامش پر از شــوخی های 
جنسی است را چطور می شود خنداند؟ آیا می شود 
با الگوهای بیســت سال پیش هم، مردم را خنداند؟ 
متأسفانه نویســنده های کمدی ما ضعیف هستند. 
ضمن اینکه حساســیت هایی که در شوخی کردن 
با اقشــار مختلف وجود دارد، موجب شده که دست 

کمدین خالی بماند. 
 بــه گفته وی، فیلمســازان آمریکایی بــا بالابردن 
آســتانه تحمل اصناف، مردم و نداشــتن سانسور، 
خیلی خلاقانه تر می توانند فیلم کمدی بسازند ولی 
در کشــور ما کمبودهای درون متنی و فرامتنی در 
این گونه ســینمایی وجود دارد. اینجا اگر با موجود 
موهومی هم شوخی شود، نشانه ای برای پیدا کردن 
ما به ازای خارجی آن پیدا می کنند تا فیلم را توقیف 
کنند؛بنابراین هیچ راه حلی نمی ماند جز استفاده از 
آدم های خل و چل و شوخی های جنسی. این شرایط 

متأثر از فرهنگ غلط و بیمار در جامعه است.
قطبی زاده ادامه می دهد: اشــکالی ندارد که گاهی 

اوقات شــوخی جنسی شود یا با تابوها شوخی شود 
اما مسئله ســر اندازه این شوخی هاست. آیا فقط به 
همین ها متوسل می شــویم؟ در سریال دایی جان 
ناپلئون همه نوع شــوخی داریم. آیا راه حل دیگری 
برای خنداندن تماشاگر وجود دارد؟ تجربه ۱۰سال 
اخیر ســینمای ایران نشــان می دهد خیر. از فیلم 
مصادره گرفته تا نهنگ عنبر و هزارپا. فیلم هایی که 
با حضور رضا عطاران یا بدون حضور او، به شــیوه ای 
مســتعمل و زنگار گرفته متوسل می شوند که هیچ 

حرف تازه ای ندارند.

 »پایتخت« درخشان تر از فیلم های کمدی 
روی پرده

این منتقد ســینما با بیان اینکه تولیدات تلویزیونی 
در گونه کمدی از آثار سینمایی سبقت گرفته است، 
گفت: با وجود اینکه »پایتخت« سریال مورد علاقه 
من نیست ولی تلاش محسن تنابنده برای خنداندن 
مردم و نگهداشتن تماشاگر پای تلویزیون قابل دفاع 
اســت. در این ســریال با یک قوم و لهجه، شوخی 
می شــود بدون اینکه آن ها را معترض کند و حتی 
طرفدار هم پیدا می کند، این هنر محسن تنابنده در 
خلق و ارائه موقعیت، کار خطرناکی بود که به سلامت 

از آن گذر کرد. 
وی تأکید کرد: پایتخت، ســریال مهم و ماندگاری 
در تاریخ تلویزیون نیست اما این سریال یک کمدی 
دلنشین است که از فیلم های کمدی سینمای ایران 

هم ســبقت گرفته، با وجود اینکه دست سینما در 
حوزه کمدی بازتر اســت اما در اینجا تلویزیون، که 
محل تجمع مدیران محافظه کار است، موفق تر عمل 
کرده اســت. در واقع بعد از مهاجرت رضا عطاران از 
تلویزیون به ســینما و افول مهران مدیری، پایتخت 
یک سریال خوب و یک اتفاق مهم در میان تولیدات 

تلویزیونی بود.
وی درباره اینکه چرا تلویزیون در حوزه کمدی موفق تر 
از سینماست و آثار تلویزیونی کسانی مثل مدیری، 
عطاران و تنابنده، موفق تر از آثار سینمایی شان است، 
می گوید: دلیلش این اســت که ما برای فیلم دیدن 
باید پول بدهیم برای همین تهیه کننده سینما برای 
اینکه مردم را به سینما بکشاند به شوخی های رکیک 
متوسل می شود و در فیلم فلان، فلان بازیگر حرکتی 
زده یا حرفی زده، این تبلیغات دهن به دهن موجب 
می شود که آن فیلم بیشتر دیده شود اما سریال دیدن 
در تلویزیون، مجانی است و با وجود محدودیت های 
دســت و پاگیر در تلویزیون ولی چون تهیه کننده 
دغدغه بازگشــت ســرمایه را ندارد، فیلمساز سعی 
می کند موقعیتی را خلق کند که تماشاگر آن را درک 

کند که به آن موقعیت بخندد.

 تجربه تاریخی در اکران »مارمولک«
قطبی زاده با اشــاره به اینکه آســتانه تحمل ما در 
تماشــای فیلم های کمدی پایین است و متأسفانه 
ظرفیتــش وجود نــدارد، یــادآور می شــود: البته 
کمدی هایی که با جبهه و جنگ شــوخی می کنند 
را نمی فهمم، مثلاً فیلمی همچون اخراجی ها چرا با 
استقبال مردم مواجه شد؟ انتقاد من متوجه مدیران 
فرهنگی است. فرهنگ تبدیل به مسئله پیچیده و 
هچل هفتی شده است. اگر تجربه فیلم مارمولک را 
مرور کنیم، می بینیم که برخی از حساسیت های ما 
منطقی نیست، فیلم وقتی اکران شد همه خوششان 
آمد. مدیران باید با بالابردن فرهنگ مدارا، آســتانه 
تحمل را در جامعــه بالا ببرند چون طنز و کمدی، 

صدای اعتراض است.
وی ادامه داد: سینما از زمانی که تبدیل به مدرسه شد 
و وقتی خواست نصیحت کند، نابود شد. قرار نیست 
که همه فیلم ها پیام آموزنده داشــته باشند، بعضی 
فیلم ها فقط باید بخندانند. به قول هیچکاک، اگر قرار 

است پیام بدهم باید بروم تلگرافخانه.
قطبی زاده با تأکید بر اینکه سیاست های فرهنگی 
در خصوص ســینمای کمدی باید بازنگری شــود، 
یادآور شد: فرهنگ مدارا باید باب شود و باید آستانه 
تحمل مان را بالا ببریم. تجربه اکران فیلم »مارمولک« 
یک تجربه تاریخی بود. وقتی این فیلم اکران شــد، 
مردم و حتی قشر روحانیت از تماشای آن لذت بردند، 
با وجود اینکه عــده ای تلاش کردند که این فیلم را 
اهانت به روحانیت تلقی کنند ولی تلاش هایشــان 

ناکام ماند.

برش

بــرای  تنابنــده  محســن  تــاش 
نگهداشــتن  و  مــردم  خندانــدن 
تماشــاگر پای تلویزیون قابل دفاع 
اســت. در این سریال با یک قوم و 
لهجه، شوخی می شود بدون اینکه 
آن ها را معترض کند و حتی طرفدار 
هم پیدا می کند، این هنر محســن 
تنابنده در خلــق و ارائه موقعیت، 
کار خطرناکی بود که به ســامت از 

آن گذر کرد

سیما و سینما

آسیب شناسی سینمای طنز ایران از منظر سعید قطبی زاده

طنز تلویزیونی از سینما ی کمدی سبقت گرفته است
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زاده تربت  ایســتگاه/ مجید   
اینکه آدمی مثل »علی امینی« در 
آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی، 
ســوژه گزارش از شخص می شود، به معنی این 
نیست که نقش منفی یا مثبت بسیار مهمی در 
ماجراهای ســال 1357 و پایان یافتن حکومت 
پهلوی دارد. یعنی هیچ ســند و مدرک معتبری 
پیدا نمی شــود که دولتمرد سابق و خانه نشین، 
آن طور که برخی ها مدعی شــده اند، در شب و 
روزهای پرالتهاب ســال56 یا 57، وقوع انقلاب 
اســلامی را پیش بینی کرده باشــد و یا اینکه 
تشکیلات رو به مرگ شاه و ارتشبدهایش واقعاً 
تصمیم گرفته باشــند سکان هدایت دولت را به 
دست او بدهند تا آن ها را به ساحل امن و آرامش 
برساند. می ماند ماجرای فایل های صوتی مربوط 
به آبان ماه 57 که حاوی تماس های تلفنی شاه 
با »امینی« اســت و این روزها در فضای مجازی 
دست به دســت می شود. اگر شما هم مکالمات 
تلفنی این دو نفر را شــنیده باشید، بدون شک 
برایتان پرســش پیش می آید که چرا »محمد 
رضا پهلوی« پس از 17 سال خانه نشین کردن 
»امینــی« تصمیم می گیرد حال نخســت وزیر 

مغضوب و سابقش را بپرسد؟ 

 پسر فخرالدوله خانم!
مادرش »فخرالدوله« معروف به اشــرف الملوک 
قاجار، دختر مظفرالدین شاه بود. همان زنی که 
»رضا خان« درباره اش گفته بود: »قاجاریه، یک 
و نیم مرد داشــت... مردش خانم »فخرالدوله« 
بود و نیم مــردش آغا محمدخان قاجار«! تاریخ 
نویسان هرچه درباره مردانگی، مدیریت و درایت 
مادر »علــی امینی« گفته اند، همــان قدر هم 
درباره ســوءمدیریت و خرابکاری های اقتصادی 
و سیاســی پدرش یعنی »محســن خان امین 
الملک« نوشــته اند که چه طور نزدیک بود آبرو، 
خانــواده و ثروت خانوادگی را یکجا به باد بدهد! 
فخرالدوله، ضمن اینکــه در دوره قاجار مجبور 
می شود جور همسر را بکشد و گندکاری های او 
را جمع و جور کند، با پایان یافتن عمر سلســله 
قاجاریه نیز نقش میانجــی را میان ایل قاجار و 
»رضاخان« به عهده می گیــرد و در واقع کاری 
می کند که شــاه جدید و دشمنان قاجار، نسل 
آن ها را از روی زمیــن برندارند! فخرالدوله را از 
همان کودکی برای »مصدق« شــیرینی خورده 
بودند اما مظفرالدین شــاه صلاح دانست او را در 
14 سالگی به »محسن خان امین الملک« بدهد 
که بتازگی همســرش را طلاق داده بود تا دختر 
شاه را بگیرد. »فخرالدوله« گویا پس از ازدواج با 
»امین الملک«، هفت فرزند به دنیا می آورد که 

چهارمی اش »علی امینی« است.

 ژن برتر 
ســخت است که با یک نگاه به سوابق و پیشینه 
»امینــی« در دوره های مختلــف تاریخ معاصر، 
بشــود نظر قطعی داد که عملکرد او در عرصه 
سیاســت و اقتصاد ناشی از ژن کاردانی و درایت 
مادرش بوده یا اینکه از حیث خرابکاری و ســوء 
مدیریت، تره به تخمش رفته و امینی به باباش؟!

در اظهارنظرهــا و قضاوت هایی که برخی تاریخ 
نویســان کرده اند، گاه می توانید نشــانه هایی از 
کاردانــی و قاطعیت »فخرالدوله« را در مدیریت 
او پیدا کنید و البته بیشتر مدارک، اظهارنظرها 
و انتقادها با بی رحمی ســعی دارند ثابت کنند 
»امینی« در عرصه سیاســت اغلب موارد مانند 
پدرش عمــل می کرده و افتضاح به بار می آورده 

است!
سال 1284 که در تهران به دنیا می آید هنوز ایل 
قاجار بر ایران حکومت می کند و او تقریباً برای 
خودش شــاهزاده و میرزا به حساب می آید. در 
مدرســه »رشدیه« و بعد هم »دارالفنون« درس 
می خواند و در آخرین ســال های عمر سلســله 
قاجار در حالــی که 20 ســال دارد برای ادامه 
تحصیل به فرانســه می رود. »امینی« لابد مثل 
خیلی از میرزاها و شازده های دوران خودش اهل 
عیاشــی و خوشگذرانی نیست. به درس و مشق 
علاقه مند اســت و برای همین در فرانسه موفق 
می شــود حقوق و اقتصاد بخواند و سال 1310 
با مدرک دکترای اقتصاد به کشور برگردد. یعنی 
وقتی اوضاع و احوال سیاسی کشور کاملًا عوض 
شــده، رضاخان روی کار آمده و دیگر نشانی از 

قاجارها در تشکیلات حکومتی دیده نمی شود. 

 برگ های برنده
بــا وجود زیر و رو شــدن حکومــت، »امینی« 
برگ های برنده زیادی در دست دارد که می تواند 
آینــده او را تضمین کند. »قوام الســلطنه« و 
»وثــوق الدوله« عمه زاده های پدرش هســتند 
و رابطــه خوبی با خانواده امینــی دارند. مهم تر 
اینکه »بتول« دختر وثوق الدوله را به همسری 
گرفته و رابطه خویشــاوندی را با دو برادر حاضر 
در عرصه سیاســت محکم تر کرده است. هنوز 
حمایت ها و توصیه های مــادرش »فخرالدوله« 
پشــت سرش هســت و بر فرض که سیاست و 
بازی های سیاسی بخواهد »قوام السلطنه« را به 
فراموشی دچار کند، یک پیغام او کافی است تا 
»علی امینی« در پستی مهم به کار گرفته شود. 
البته ما هــم نباید فراموش کنیم که به هرحال 
»امینی« تحصیلکرده فرنگ اســت و در اقتصاد 
برای خودش صاحبنظر محســوب می شــود. 
بنابرایــن در ســوابق او می شــود کارمندی در 
اداره کل تهیه قوانین، معاونت اداره کل انحصار 

تریاک، معاونت و بعد ریاست اداره کل گمرک، 
مدیرکلی دارایی، معاونت وزارت دارایی، معاونت 
نخست وزیر در کابینه قوام و... را دید. البته این ها 
بخشی از مسئولیت های درجه دوم و سوم اوست 
و »امینی« بعدها در عرصه سیاست و اقتصاد به 
مدد تجربیاتی که به دست آورده و روابطی که به 
هم زده است به مسئولیت هایی چون نمایندگی 
مجلس، دبیرکلی شورای اقتصاد، تصدی وزارت 
مهم دارایی، تصدی وزارت اقتصاد ملی در کابینه 
منصور و مصدق، ریاست هیئت اقتصادی ایران و 
آمریکا، ریاست هیئت مذاکره کننده با نمایندگان 
کنسرسیوم )آمریکا، انگلیس و فرانسه( و نخست 
وزیری هم می رسد. البته بیشترین شهرت مثبت 
یا منفی »امینی« مربوط به همین دو مسئولیت 
آخر اوست که سبب می شــود نامش در تاریخ 

معاصر ایران ثبت شود.

 رابطه با شاه
چیزی که نمی شــود به آن شــک کرد، بدبینی 
شــاه بــه »امینی« اســت. پهلــوی دوم چه در 
دوران مســئولیت های درجه یک و دویی که به 
»امینی« رســیده و چه در دوران نخست وزیری 
او، رابطه خوبی با شــاهزاده ســابق قاجار ندارد. 
دلیل نخست برای این بدبینی، تلاشی است که 
امینــی در دوره های مختلف برای محدود کردن 
قدرت سیاســی شــاه و دخالت او داشت. دلیل 
دیگــر حمایتی بود که آمریکایی هــا در دوره ای 
خاص از »امینی« داشــتند و این حمایت، شاه را 
بیشــتر نگران می کرد که مبادا آمریکا و انگلیس 
روزی تصمیم بگیرند »امینــی« یا فردی مانند 
او را در مقابل ســلطنت قرار بدهند. برخی تاریخ 
نویسان مدعی اند »امینی« همواره به دو نفر ابراز 
علاقه می کرده اســت. اول »قوام السلطنه« و بعد 
هم »مصدق«. براســاس نظر این گروه »امینی« 
اگرچــه تلاش کرده بتواند نقشــی مانند این دو 
نفر را در تاریخ سیاسی ایران بازی کند اما هرگز 
موفق به چنین کاری نمی شود. امینی، شاید شمّ 
سیاسی اش به اندازه اقتصاددانی اش قوی نیست؛ 
بنابراین وقتی به نخست وزیری می رسد اگر چه 
شروع به مبارزه با برخی مفاسد اقتصادی آن دوره 
می کند و تلاش دارد از میزان نفوذ و قدرت شاه در 
امور سیاسی بکاهد اما به دلیل مشکلات اقتصادی 
فراوان، اقدام هایی که دربار علیه او انجام می دهد 
و برخی اشــتباه های خــودش در نهایت مجبور 
می شود پس از مدتی عرصه را خالی کند و اوضاع 

به حالتی بدتر از وضع سابق برگردد.

 کار آمریکایی ها بود؟
شاه با وجود اینکه دل خوشی از »امینی« ندارد 
چرا با نخســت وزیری او موافقت می کند؟ برای 

پاســخ به این پرســش باید نگاه دقیق تری به 
اوضاع و شــرایط ویژه آن زمان داشت. »امینی« 
مدتی در آمریکا ســفیر کبیر بوده و روابط گرم 
و نزدیکــی با مراکز قــدرت از جمله »جان اف 
کندی« که در آن دوران سناتور است به هم زده 
بود. برخی ها معتقدند وقتی به دلیل شرایط بد 
اقتصادی کشور، شریف امامی مجبور به استعفا 
می شود، »کندی« که حالا رئیس جمهور آمریکا 
شــده و نگران این است که سیستم دیکتاتوری 
شاه منجر به ســقوط رژیم و نفوذ کمونیست ها 
بشود، اصرار دارد فردی مثل »امینی« که معتقد 
به کاهش قدرت شاه و ســلطنت است باید در 
ایران نخست وزیر شود. او حتی پرداخت وام 35 
میلیون دلاری به ایران را منوط به نخست وزیری 
امینی کرده اســت. »امینی« بــه این ترتیب به 
قدرت می رسد، اصلاحات مورد نظرش را خیلی 
توفانی آغاز می کنــد، حکم انحلال مجلس ها را 
از شــاه می گیرد، اختیــارات او را کاهش داده و 
از دخالت در امور سیاســی منع می کند، بگیرو 
ببند راه می اندازد، برخی سران نظامی را به زندان 
می فرســتد و... تا اینجای ماجرا، همه چیز طبق 
نظر او پیش می رود اما با یک سخنرانی و اعلام 
اینکه کشور ورشکسته است، کار خراب می شود 
و همه سرمایه گذاران خارجی پول هایشان را از 
ایران خارج می کنند، دربار به این بلبشو کمک 
می کند و در نهایت اوضاع نابســامان اقتصادی 
کار را به جایی می رســاند که بــه قول امینی: 
»آمریکایی ها بیشتر از اینکه به نخست وزیر شدن 
من کمک کرده باشند، زمینه رفتن و استعفایم 

را فراهم کردند«!

 امینی - پیچ
نکته ســیاه دوم در پرونــده »امینی« جریان 
امضــای قــرارداد و کنسرســیوم معــروف به 

»امینی – پیچ« اســت که بعد از همه کش و 
قوس های نهضت ملی شدن نفت، کودتای 28 
مرداد و ســایر ماجراها، ســرانجام هیئت ایران 
به سرپرســتی علی امینی وزیــر وقت دارایی، 
قراردادی را با کنسرســیومی از شــرکت های 
بزرگ نفتی آمریکا، انگلیس، شــل و شــرکت 
نفت فرانسه امضا کرد و پذیرفت ضمن واگذاری 
سهام نفتی به شرکت های آمریکایی، هلندی و 
فرانســوی، بابت جریان های ملی شدن صنعت 
نفت به دولت انگلیس غرامــت بپردازد! یعنی 
همه زحمات ملی شدن نفت تقریباً به باد رفت.
»امینی« پس از کناره گیری از نخست وزیری، 
به تلافــی اقدام هایــش برای محــدود کردن 
قدرت سلطنت، توسط شــاه خانه نشین شد و 
دیگر هرگز در سیاســت به بازی گرفته نشــد. 
بدبینی شــاه به او تقریباً تا سال 57 باقی بود 
و تلفن هایش همیشــه توسط ســاواک شنود 

می شد.
 فایل صوتی از تمــاس »محمدرضا پهلوی« با 
او که این روزها شــنوندگان زیادی آن را گوش 
کرده اند، اگرچه به نظر می رسد جنبه مشورت 
داشته باشد اما برخی ها معتقدند شاه و ساواک 
چون هنوز نگــران بوده اند که »امینی« گزینه 
ریاســت جمهــوری ایران در صورت ســقوط 
ســلطنت اســت، با این تماس ها می خواهند 
مزه دهان سیاســتمدار خانه نشین را بفهمند. 
پیشنهاد نخســت وزیری هم گویا پس از این 
تماس ها به او می شــود امــا آن را نمی پذیرد. 
»امینی« پس از انقلاب به فرانســه می رود، به 
همراه برخی از مخالفان جمهوری اسلامی و به 
قــول فرزندش – ایرج امینی - با حمایت مالی 
آمریکا »جبهه نجــات« را راه اندازی می کند و 
سرانجام در ســال 1371 بدون اینکه موفق به 

نجات کسی یا چیزی بشود از دنیا می رود!
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ایستگاه

گزارش از شخص

شازده قاجار، وزیر پهلوی
نگاهی به کارنامه سیاسی و غیر سیاسی »علی امینی« 

محدودیت های منطق
ماهنامــه ریدرز دایجســت در 
در  خــود  شــماره  تازه تریــن 
مصاحبه ای اختصاصی به ســراغ 
مطرح  بازیگــر  کوگِن،  اســتیو 
بریتانیایــی رفته اســت. کوگن 
در این مصاحبــه از گرایش های 
سیاســی خود گفته، از تأثیری 
کــه هنوز نقش الــن پاتریج که 
شوی تلویزیونی او در مورد طنز 
پیرامون شخصیت های تلویزیونی 
بریتانیــا بوده صحبــت کرده و 
تعریف خاص خود از کمال گرایی 
را مطرح می کند. ریدرز دایجست 

همچنین در مقاله ای با عنوان »محدودیت های منطق« می خواهد به این 
پرسش پاسخ دهد که آیا علم این توانایی را دارد که بتواند به کشف ماورای 

پدیده    های علمی مکشوف دست یابد؟

راهنمای سرمایه گذاران در سال 2019
نشــریه مانی )پول( کــه هر دو 
ماه یک بار به چاپ می رســد در 
تازه ترین شماره خود که نخستین 
شماره ســال جدید میلادی این 
مجله نیز محســوب می شــود، 
در پرونــده ای با عنوان راهنمای 
ســرمایه گذاران در سال 2019 
بهترین و پرمنفعت ترین روش ها 
برای ســرمایه گذاری در ســال 
جدید میلادی را منتشــر کرده 
است. این نشــریه همچنین در 
مقالــه ای گرایش ها و علاقه های 
اجتماعی- فرهنگی مردم جهان 

در عصر جدید را معرفی کرده که سرمایه گذاران می توانند بر طبق آن به 
سرمایه گذاری در کسب و کار خود بپردازند.

هدیه ای برای هواداران سوپرنچرال
نشــریه »اینترتینمنت ویکلی« 
در تازه تریــن شــماره خود در 
پرونده  هــای ویــژه بــه ســراغ 
ســریال پربیننده »سوپرنچرال« 
)فراطبیعی( رفته است. این نشریه 
در این شماره با چهار جلد مختلف 
از جمله چهره »جَرِد پادالکی« به 
روی دکه ها رفته که هرکدام یکی 
ســوپرنچرال  اصلی  بازیگران  از 
را نشــان می دهد. اینترتینمنت 
ویکلی این حرکت را هدیه ای به 
هواداران سوپرنچرال عنوان کرده 
که 300 قســمت آن را تاکنون 

تماشا کرده اند. این مجله همچنین در مقاله ای زندگی »بابی دریسکول« 
بازیگر قدیمی را مورد بررسی قرار می دهد که در همان کودکی با بازی در 
نقش مشهور »پیتر پنَ« ساخته والت دیزنی معروف شد اما با مرگ در 31 

سالگی عمری کوتاه و تراژیک داشت.

نشریات جهان

ایستگاه/  امیر محمد سلطان پور

زیر آسمان شهر

میم ها
 ایستگاه / زهرا ایزدی  

  یک/ م، مثل مادر
حب الوطن من الایمان... وطن، ســرزمین مادری اســت و مادر واقعی همه 
ما، حضرت زهرا)س(... و ایرانی ها هم که خیلی مادری اند...این می شــود که 
وقتی مسلمان می شوی، آمریکایی که در آن متولد شده ای و سال های سال 
زندگــی کرده ای را رها می کنی و می آیی ایران. آشــناتری اینجا.آن قدر که 
توی حرف هایت در مستند »آفتاب گردان«، هرجا می گویی »ما« از خودت و 
ایرانی ها حرف می زنی و هرجا می گویی »آن ها«، از آمریکایی ها. مثل وقتی 
می گویی: »متأسفانه به خاطر تبلیغ های منفی و غلط، بخصوص جوان های ما 
واقعاً فکر می کنند یکی خبری هست خارج از کشور... یعنی آن ها در بهشت 
زندگی می کنند و ما، اینجا در جهنم مانده ایم.«.همین می شود که وقتی از 
ایران به کشور خودت آمریکا سفر می کنی،غریب می مانی.دستگیرت می کنند 

و غل و زنجیر به دست و پایت می بندند. بی هیچ توضیحی.
 دو/ م مثل ملانی، مثل مرضیه

از سال هایی برایمان می گویی که اسمت »ملانی فرانکلین« بود تا برسی به 
اتفاقی در سال های دانشگاه که اسمت را به »مرضیه هاشمی« تغییر داد:» بعد 
از چند ســال )تحصیل( در آن دانشگاه، یک اتفاق پیش آمد. آن هم انقلاب 
ایران بود...از شخصیت امام، از حرکت مردم ایران، این در )به رویمان( باز شد 

تا ببینیم ریشه این جریان اسلام است... خب، اسلام چیست«؟
و این سؤال، تبدیل می شود به نقطه شروع مسلمان شدنت. به قول خودت:

»به خاطر مؤثر بودن انقلاب من مسلمان شدم. به خاطر شناختی که من از 
امام خمینی رحمه الله علیه داشتم«.

 سه/ م مثل ماهی
این روزها با نزدیک شــدن به دهه فجر قرار اســت دوباره این جمله را زیاد 

بشنویم:»انقلاب ما، انفجار نور بود«.
اما امســال هم ما مثل ماهی هایی هستیم که در دل دریای نور، نشانی دریا 
را از هم می گیریم.تو اما بهتر از ما این نور را دیده ای و بیشــتر از ما باورش 
داری:»وقتی این حرکت عظیم و این اتفاق اینجا پیش آمد و به قول معروف 
این انفجار نور را من در آن سمت دنیا دیدم، اکنون حس می کنم بدهی دارم. 
در نهایت باید هر کار می توانم انجام بدهم. بخصوص برای جوان ها...تا آن ها هم 
ارزش دین را متوجه بشوند که چه قدر دین باارزش است و هم در کل، ارزش 
جمهوری اســلامی ایران را«.حرفت این بود:»ما باید بدانیم سرانجام در این 
زمان، یک دلیل هست که ما اکنون در ایران هستیم. وظیفه تک تک ما خیلی 

بالاست. بخصوص حالا«.به نفعمان است حرفت را جدی بگیریم. 
تو یک بار ثابت کرده ای در برهه های خاص، چه قدر زمان شناســی. باید آن 
طور که یادمان دادی، از خودمان بپرسیم راستی به چه دلیل ما اکنون و در 

این شرایط در ایران هستیم؟ بخصوص حالا، وظیفه تک تک ما چیست؟

 هوا پرُ از سؤال است
 ایستگاه / رقیه توســلی   خنده ام مثل جویی که 
میراب ها سدش را برداشته اند جاری می شود توی خانه. 
از بس »گلی« دو ساعت تیربارِ سؤالش را گرفت سمت 
خاله بی گناهش. از بس امَان نداد و چپ و راست پرسید 
و خبر داد و اظهارنظر کرد.چرا بارون اینقد خوشــگله؟ 
ما سرخپوست نداریم تو شهرمون؟ کیسه زباله زردرنگ 
بهتر نیســت؟ بچه گداها هم گدا می شن؟ وقتی حرف 
نمی زنیم و ساکتیم، صدامون کجا میره؟ خرس و قورباغه، 
عقلِ خرسی و قورباغه ای دارن؟خدا می برتم جهنم اگه 
یه کوچولو، داداشی را تنبیه کنم؟ پایتخت یعنی چی؟ 
طفلکی مورچه ها گناه ندارن که هم کارتون نمی بینن 
هم سیاهن؟ نمیشه من بخوابم بیدار شم دیگه کوچولو 
نباشم؟ میشه حالا که تو بشقاب سوپ می خوریم، چایی 
رو هم بریزیم توی بشــقاب؟ برام قُلک می خری اندازه 
قدّم؟بستنی شکلاتی با فالوده خوشمزه تره یا بی فالوده؟ 
اگه توی کلاس نقاشی بگن کی شعر می خونه و من بگم 

من، اون وقت کدوم شعر رو بخونم بهتره؟
می دونســتی من خواب آقای شرک رو دیدم؟ اشکال 
نداره فشــار عزیز رو منم بگیرم؟ اجــازه می دی جارو 
بکشــم؟خاله ای! چرا اینجا برای مــن تاب نمی بندین 

یک کم کیف کنم؟ نونواها گرمشون نمیشه؟ می دونی 
اگه مشــقای منو بنویســی چقد خوشحالم می کنی؟ 
می دونستی عمه نسترن براش شال گردن صورتی بافته؟ 
و...دلــم می خواهد به 70 ســؤال این موجودِ موطلایی 
جواب بدهم اما اگر زبان به دهان بگیرد و مجال بدهد... 
اگر هول ندود ســر پرســش بعدی و بعدی... سکوت 
نمی کند »گل ترمه« و علاقه ای به شنیدن ندارد انگار... 

نمی دانم چرا اصلاً می پرسد.
آن قــدر می گویــد و تقلا می کند که وقــت می دود و 
مادرجانش می آید دنبالش.حالا »گلی« نیست... گذرم 
اما به نشیمن، آشپزخانه، خواب و تراس که می افُتد در 
کمال تعجب می بینم که شدیداً هست... خودش را برده 
اما کلی علامت ســؤال پخش کــرده توی هوا به علاوه 
صدای دخترانه ای که هنوز بی قرار می پرسد.چای را در 
سکوت می ریزم توی استکان و به فکری که توی سرم 
وُول می خورد، می خندم. ملاحت خانوم هم می خندد. 
کــودک درونم هم می خندد.یک بشــقاب برمی دارم و 
توی آن هم چای می ریزم و می نشینم پشت میز. مثل 
دیوانه ها به ملاحت خانوم می گویم: چرا واقعاً نمی شود 
توی بشــقاب چای خورد؟ مادرها چرا حداقل هفته ای 
یکبار نمی روند آمپول ضد تشــنّج بزنند از دســت این 

وروجک ها!؟

 از ژن نادر
 تا منشی هایی با درآمد بالا

 ایســتگاه / م. ظرافتی    ایسنا: 161 
ایرانی خونشان خیلی نادر است

چند هزار ایرانی هم هســتند که ژنشان 
خیلی نادر است. ژن های نادر تفاوت های 
عمده ای با خون های نادر دارند که برخی 
از این تفاوت ها به شرح زیر است:برخلاف 
خون های نادر که در سرتاســر کشــور 
پراکنده شده اند و در جغرافیا های مختلف 
کشورمان زندگی می کنند، ژن های نادر 
بسیار متراکم اند و اغلب می توان ردشان 
را در خیابان های بالاشــهر »ونکوور« زد. 
خون های نادر، هرچند وقت یکبار می روند 
بــه مراکز اهدای خون و بــا اهدای خون 
نادرشــان به چندین بیمار خاص زندگی 
می بخشند اما ژن های نادر به جای اهدای 
خون به مــردم، خون مردم را می مکند و 
از این طریق بســیاری را به خاک ســیاه 

نشانده و خودشان ادامه حیات می دهند. 
خون نادر را می شــود از طریق سرنگ به 
دیگران انتقال داد، اما ژن نادر با این روش 
قابل انتقال نیست! همچنین خون نادر از 
طریق مســائل ژنتیکی و این طور چیزها 
در بــدن افراد به وجود می آید اما ژن نادر 
به ژنتیک و این سوسول بازی ها اعتقادی 
ندارد و فقط از طریق رأی آوردن پدر محترم 
در انتخابات، در بــدن افراد پدید می آید! 

ایســنا: پزشــکان کدام کشورها 
بیشترین درآمد را دارند؟

طبق گزارشی که ایســنا منتشر کرده، 
پزشکان آمریکایی بیشــترین درآمد را 
نسبت به پزشکان سایر کشورها دارند اما 
به نظر من نه تنها این گزارش بلکه صورت 
مسئله هم اشکال دارد! از نظر من پرسش 
باید این طور مطرح می شد: »منشی های 
کدام کشورها بیشترین درآمد را دارند؟« 
این طــوری علاوه بــر آنکــه آمریکا را 
پشــت ســر گذاشــته و در رتبه بندی 
اول می شــدیم، درآمد پزشک هایی که 
کارتخوان را به اسم منشی شان گرفته اند 
تا از پرداخت مالیات فرار کنند هم در آمار 
مشخص می شد. همچنین دامنه گزارش 
هم گســترش یافته و عــلاوه بر جامعه 
پزشکان، نهاد ریاست جمهوری را هم در 
بر می گرفت و درآمد آن منشی هایی که 
در نهادهای دولتی رده بالا، همه کاره اند 
و اختیارشان از معاون رئیس جمهور هم 
بالاتر اســت، در گزارش آشکار می شد تا 
دیگر جای هیچ شــک و شبهه ای برای 
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